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را عموماً در جلسـات  ها و سؤالات فقرا  با توجه به آنكه پاسخ نامه* 
هـا و   تك نامـه  فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك فقري بيان مي
باشد، لطفاً مطالب اين جزوات را قبل از طرح سؤال به  سؤالات نمي

  .مطالعه بفرماييد دقتّ
منـدان   هر چه بيشتر علاقـه خواهشمند است به منظور دسترسي * 

جـزوه، در صـورتيكه   به مطالب ايـن   بخصوص فقرا و ساير مؤمنين
  .بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييد

ترين زمان ممكـن   با توجه به آنكه سفارشات درخواستي، در كوتاه* 
شد، به جاي تكثير اين جـزوه، سفارشـات درخواسـتي     تقديم خواهد

 0912 583 8242بـه شـماره    (SMS) كوتـاه  خود را از طريق پيـام 
  .بفرماييد اعلام

ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ
WWW.JOZVEH121.COM نيز مطالعه بفرماييد. 
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  1و ࣹࡷوق  ऑق
ــــمِ  ــراي. الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْ ــالدرك  بــ ــوق ي هرســ  حقــ

 ي هكلم معناي خودبايد دانست  .اي لازم است مقدمه عسجاد حضرت
 مختصر تفاوتي پيدا كـرده  وقتي از عربي به فارسي آمده،و حقوق،  حقّ
بـه زبـان    عادسج حضرت ي هه كنيم كه رسالتوجبايد بنابراين  ؛است
  .ي استعرب

 شـود  ط و قدرتي گفتـه مـي  معمولاً به تسلّ حقّ ،در عرف فارسي
را  اين حـقّ  ،حال. دارديا بر روي موارد و موضوعاتي  ءبر اشياانسان كه 

 ؛خداونـد اسـت   ي هالبته طبيعت هم با اجاز ؛دهد يا خداوند يا طبيعت مي
يـا اينكـه خـود     ؛دهـد  را مـي  اين حـقّ  ،و اديان عيا خداوند توسط شراي

كـه در  باشـد   ميمعنايي  همانبه  اين وبندند  با هم قرارداد مي ها انسان
  .ستافارسي 

ي بـر گـردن   يعني وقتي حقّ ؛در مقابل تكليف است معمولاً، حقّ
مـثلاً  . ستاتكليفي هم بر گردن ديگران  ،ستادر اختيار كسي  وكسي 
مـردم   ي را خداوند براي همه آزادي افكار، اين حقّ ِ گويند حقّ ميوقتي 

يعني  ؛ديگران تكليف دارند ،كه همه دارند در مقابل اين حقّو قرار داده 
ي اسـت كـه در مقابـل    اين حقّ. ديگران را بكنند فند كه رعايت حقّمكلّ
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شود يا اجتماعي  صورت طبيعي داده مي هيا ب اين حقّ ،حال. تكليف است
 ـ و دهـد يـا قـراردادي    هـا مـي   كه جامعه بـه انسـان  به اين معنا  وافقي ت

. رعايـت شـود  بايد است كه ن فرموده آي اين حقوق را قر همه .دباش مي
يـك جـا در   ي قرآن چنـين آمـده؛   ي مثلاً در مورد مؤمنين در دو جاحتّ

ـائِلِ وَ أَ   فـيوَ : فرمايـد  مـي  ذاريات سوره بـر   ،1الْمَحْـرُومِ مْـوالِهِمْ حَـقٌّ للِسَّ
يعنـي   ؛بگويـد  قّ الحَ  هُ لَ اگر  .است ي براي سائل و محرومگردن آنها حقّ
يعنـي   ؛ي استبر گردن او حقّيعني  ؛قّ الحَـ يهُ لَ عَ ولي  .است براي او حقّ

يـك جـاي ديگـر    در . ايـن همـان معنـاي تكليـف اسـت     . ديگران حقّ
ـائِلِ وَ  أَمْـوالِهِمْ   الَّذينَ فـيوَ : فرمايد مي ايـن   2.الْمَحْـرُومِ حَـقٌّ مَعْلُـومٌ للِسَّ
 ِ اگر مـا حـقّ   .كه مطابق اخلاق است تشريعي ؛ي تشريعي است، حقّحقّ

اخلاقـي اسـت ولـي     ِ يم ايـن حـقّ  يبايد بگـو  ،اخلاقي را جداگانه بدانيم
اخلاق را هم خداونـد در   ؛است يم اخلاق الهييگو ما ميكه اخلاق هم 

 ـ خودبهو آن بين مردم قرار داده   ِ ايـن حـقّ  . وجـود نيامـده اسـت    هخود ب
هـيچ انسـاني    .دارد ه انسان بر هواي كحقّ است؛ آزادي ِ طبيعي مثل حقّ
هـوا مـال مـن     ،س بكشـي فَشود گرفت و گفت كه نبايد نَ را به زور نمي

فرموده  و داده هاي روي زمين ي كه خداوند براي انسان بر آبحقّ !است
الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ و: است

را مـن بـه    ايـن حـقّ  فرمايد  خداوند مي ،3

                                                                          
 .19سوره ذاريات، آيه .  1
 .24-25سوره معارج، آيات .  2
 .10سوره رحمان، آيه .  3
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اين اسـت  . ز آب و همه چيز استفاده كنندمردم دادم كه در روي زمين ا
دانسـتند   كـه مـي  بـا اين حسين  امام حضرتبينيم  كه در وقايع كربلا مي

الان هـم  و دشـمن هسـتند مقاومـت خواهنـد كـرد       ،اينهايي كه آمدند
ولي  .هر كسي است حقّ ،آب :فرمودند و اند، جلوي آب را نگرفتند تشنه

كه خداونـد  را ي عني جلوي حقّي ؛آنها بعد جلوي آب را گرفتندبرعكس، 
  .بودمشخص داده بود گرفتند كه خشونتش در اينجا 

اجتماعي عبـارت از ايـن اسـت كـه خـود       ِ قراردادي يا حقّ ِ قّح
گـردن   هر كدام تكليفي را بهو كنند  توافقي مي و ها با هم قرارداد انسان
ايـن رعايـت    .شـود  ي بـراي طـرف ايجـاد مـي    گيرند و بالنتيجه حقّ مي
ذينَ هُـمْ وَ  :آمدهاش  دربارهن آاردادها و عهود است كه باز هم در قرقر الّـَ

قـدر   نآها  اين حقّ و رعايت اين قراردادها 1.لأَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ 
هر چند ي را رعايت چنين حقّ ،برائت ي هسور اولمهم است كه در آيات 

ترين دشمن اسـلام   شقي اناينكه مشركبا  ـ مشرك باشد ياطرف كافر 
آنهايي كه قـرارداد بسـتيد اگـر رعايـت      اب :هفرمودو  هملزم كرد ـ ندبود

  .را از تقوي شمردندامر اين  و كردند، رعايت كنيد
ي اي مهم است كه حتّ ها با يكديگر به اندازه انسان ِ توافق به حقّ

بعضـي از  البتـه   .گذاشـتند  بسياري از فلاسفه مبناي اجتماع را بـر حـقّ  
جمعـي زنـدگي    دسـت  مثـل سـاير حيوانـات    ها گويند انسان سفه ميفلا
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براي اينكه ما نشـنيديم و بـه يـاد     ؛است كه حقيقتاً هم درست كنند مي
انسـان  گوينـد   مي و هميشه ديده نشده انساني تنها زندگي كند و نداريم
تنهـا زنـدگي   ابتدا ها  انسان ،نه :گويند ميهم ها  بعضي .الطبع است مدني
حيوانات و اينها موجب شد حملات  ،زلزله ،سيل ،صدمات وليد كردن مي

 ؛قراردادي ببندند و كه با هم بنشينند و براي حفظ خودشان توافقي كنند
اي كسـي   اگـر در جامعـه   .اساس جامعـه اسـت   ،بنابراين رعايت قرارداد
اسـاس آن   ،قـرارداد را اجـرا نكنـد   ، بـه عبـارتي   حرفي بزند و اجرا نكند

  .كند بنا را سست مي ،بي كه زيرِ بنا برودجامعه مثل آ
 .يعني مواجهه اسـت  ؛با تكليف همراه است بنابراين هميشه حقّ

تكليـف بـر    .شود مطالبـه كـرد   بعضي حقوق هست كه تكليفش را نمي
حقـوقي   ،حقـوق مـالي   .شود مطالبـه كـرد   ولي نمي ،هستمقابل  طرف

 ـو كسي مالك است  ؛شود مطالبه كرد است كه مي ه او لطمـه  ديگري ب
 ـ كرد و اين حـقّ  حقّ ي هشود مراجعه كرد و مطالب مي ،زند مي ي بـه  حتّ

هاي ديگـر   حيات انسان ِ مالي و حقّ ِ اي مهم است كه دفاع از حقّ اندازه
 ،گويند كسي اگر در راه دفاع از مالش، از جـانش  مي. هاست هم از ثواب

 ،كشته هم بشود ،او دفاع كند از حقّ ،يا از جان مؤمن ديگري دفاع كند
  .شود شهيد حساب مي
. نـدارد وجود ي حقّ شز هست كه در مقابلنيتكليفي  وي ولي حقّ

فَلـا تَقُـلْ  ؛ارذف كرده كه به پدر و مادر احتـرام بگ ـ يكلتخداوند بر فرزند 
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ولـي پـدر و    ؛انجام بـده  ،گويند هر چه مي ، به آنها تند مگو و1 لَهُما أُف
ايـن  . خواهند كـه بايـد اطاعـت مـن كنـي     شان ب هتوانند از بچ مادر نمي

 ـ براي او تكليف معيو را خداوند به او داده »   بايد« ي در ن كرده ولـي حقّ
  . اينجا نيست

ش اين است كه گويند حقّ مي. شأن است ،معناي ديگري از حقّ
يـا در دعاهـايي كـه مرسـوم      .سـت اين ايعني شأنش  ؛اين كار را بكني

لَامُ عَلَيْ  :يميگو مي هخطاب به ائمه ،است هِ کالسَّ مْ يَا أَوْلَادَ رَسُولِ اللّـَ

در  ؛شما آگاه هسـتيم  ما به حقّ 2.مکمْ مُسْتَبْصِرٌ بِشَـأْنِ کأَنَا عَارِفٌ بِحَقِّ 
 ي قدر بالاسـت كـه همـه    نآالبته اين درجه . شما ي هيعني به درجواقع 

 حـقّ خلافـت  گويد  مي عوقتي مؤمني به علي. گيرد حقوق را در برمي
يعنـي  علـي،   ِ قّح ـ! نـه  ،گرفتنـد و از او بود، نه اينكـه مقـامي بـود    ما ش

حكومت معنوي  ؛شايستگي علي اين بود كه بر تمام جهان حكومت كند
گوينـد   اين هـم كـه مـي   . خلافت ظاهري هم جزء اين است .و ظاهري

 ـوا .شايد به اين معناست ،علي را غصب كردند ِ حقّ خـودش   عا علـي لّ
  .ائمهديگر راجع به  همينطورشود، خواست خليفه ب نمي

 ـ االله و حـقّ  تفاوت ديگري راجـع بـه حـقّ   و بندي  تقسيم اس النّ
يعنـي بـين    ؛اسالنّ حقّ .رود كار ميه هست كه در زندگي معمولي هم ب

كه به جامعه لطمه اينيعني  ؛االله ولي حقّ .و تكليفي باشد حقّ ،دو انسان
                                                                          

 .»آنها را به درشتي خطاب مكن«، 23سوره اسراء، آيه .  1
 .214، ص 99ق، ج  1404الوفا بيروت، لبنان،  ، مؤسسه، مجلسيبحارالانوار.  2
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وقتي  :فرمايد مي. گيرد ش ميخود ِ جامعه را خداوند حقّ ي همجموع ،زده
مثـل ايـن    ،را تضييع كنيـد  اگر اين حقّ ،ي دادمبشر حقّ ي هكه به جامع

 ـ االله و حقّ اصطلاح حقّ ؛مرا تضييع كرديد است كه حقّ اس هـم از  النّ
اد سـج  حضرت ،ائمه و در اين رساله ،در اين زمينه. است اينجا پيدا شده

ي ايـن معـاني در    ند كـه همـه  ي حقوق ذكر فرمود  راجع به همهمفصلاً
  .آنجا نهفته است

وقتي به فارسي آمده تركيب ديگري هم از آن هم  اين لغت حقّ
به علمي  بهولي  ،است حقوق جمع حقّ. درست كردند و آن حقوق است

 در مورد حقوق و تكاليف افـراد در جامعـه   كهتبديل شده  به اسم حقوق
 تـر  عامبسيار  ا حقّلّواشد؛  علم حقوق ،به اصطلاحِ جامعهعلم اين . است

  .است از اين اصطلاحِ علم حقوق
توضيح داده خواهـد  االله  حقّ ،لاو ،يكي يكي ـ شاءاالله ان ـ لحا

  :چنين آمده شعر فارسيدر اين ي آن،  شد كه درباره
   حـــقّ واجـــب آمـــد بـــر آدمـــي شـــش 

ــ   ــقّاولـــ ــق ِ ش حـــ ــب مطلـــ  واجـــ
، شـعراي  است شده از روي همين فرمايشات ائمه گفتهبيت  اين

 هائمـه و  صپيغمبـر از فرمايشـات   ،ما غالباً، شعراي عارف بخصوص
  .ندا هعبرت گرفت
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و৯د ঻ ୀندگان  ೯دا
ّ

  ऑ1ق
يعني بر ، از حقوقي كه بر انسان هست. الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْـمِ 

و تكليف  البته معمولاً در حقّ .خداوند است حقّكند،  او ايجاد تكليف مي
 از ايـن حـقّ   ،گردن ديگران دارد ي بريك نفري كه حقّ ست كهچنين ا

ي كه خدا حقّ ؛ يعنيدر اين حقّاما بايد گفت  .ذينفع است و برد بهره مي
  :مولويبه قول . نفعي براي خدا ندارد ،دارد ـ بشر بر ـ بر ما

    تــا ســودي كــنم   خلــقمــن نكــردم  
 2بلكــه تــا بــر بنــدگان جــودي كــنم       

 .انبياسـت  يعنـي  صـيات در نماينـدگان خـدا   كه البته ايـن خصو 
 ـاي بـه اُ  وقتـي توصـيه   .داردوجـود  ن آانبيا همه در قـر خصوصيات  ت م

ن آخداوند از اما  ،ها را اجرا كنند ت وظيفه است كه توصيهمبر اُ ،كنند مي
ضـررش   ،اگر نكنيد !خواهيد نكنيد مي ،خواهيد بكنيد مي ؛برد سودي نمي

ن آدر قر. بينيد نفعش را خودتان ميبكنيد، هم  اگر و بينيد را خودتان مي
 ـ :ما بارها فرمود كه پيغمبر خودانبيا از جمله هم  ي بـراي  من بر شما حقّ

 همانطوركـه  3.كـنم  اجري براي خودم از شما مطالبـه نمـي   ،خودم ندارم
يك جا پيغمبر فرموده اسـت   .برد ما از ما سودي نمي عبوديتخداوند در 

                                                                          
  .ش. ه  3/1/1385شب جمعه، تاريخ .  1
  .1758ش، دفتر دوم، بيت  1386تهران، روزنه،  ،يسبحان قيتوف حيتصح ،يمعنو يمثنو.  2
 .وَما أَسْئَلُکمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ : 180و  164، 145، 127، 109هاي  سوره شعرا، آيه.  3
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مــرا،  بيــت اهــلرهبــري شــما ايــن اســت كــه جــرت مــن بــراي كــه اُ
 ـبه آنهـا  را دوست داشته باشيد و  ،صمحمد آل حـال،   1.ت كنيـد محب

ممكن است اين توهم پيش بيايد كـه پيغمبـر كـه فرمـود مـن اجـري       
 ـدر خواهـد؟   مي رااين اجر را چپس اين اجر چيست؟  ،خواهم نمي  ي هآي

اگر من اجري از  ،2مْ کـفَهُوَ لَ  مْ مِنْ أَجْرٍ کما سَأَلْتُ  :فرمايد كه ديگري مي
رسد نه بـه   شما مي سود اين اجر هم به خود ،خواهم شما خواستم يا مي

به مـن سـودي از طـرف شـما      ،فرستيد يعني وقتي كه صلوات مي ؛من
  .بريد مي شما خودباز رسد بلكه سودش را  نمي

خيلـي   ،انـد  خداوند بر بندگان گفته كه راجع به حقّمطالبي البته 
ي كه مـا بايـد   مهمترين حقّ. خواهد شدگفته شاءاالله  ل است كه انفصم

اصلاً بالاتر از هـر   ؛است اين است كه خداوند ما را خلق كرده ،بشناسيم
 ،براي اينكه اگر وجودمان نبود ؛خود وجودمان است ،چيزي كه ما داريم

 ،آن كسـي كـه مـا را خلـق كـرده      .نه مزايـايي داشـتيم  و اي  نه وظيفه
بـه  . او را بشناسـيم  كه اين حقّ نمودهترين وظيفه را براي ما فراهم بالا

 بطـور  انسانهاسـت  ي هدهند پرورش ؛خداوند خالق ماست ،همين حساب
تـك   تك ي هدهند و هم پرورش بشريت ي هدهند هم پرورش؛ يعني كلّي

 ي هدهنـد  پـرورش  ،شـود  براي تفهيم بهتر، مثالي زده مـي  .است ما افراد
شير  .شود بزرگ ميو خورد  شيري است كه مي و اً غذاظاهر يك كودك

                                                                          
ةَ فِي الْقُرْبىـلاأَسْئَلُکمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّاالْ :  23سوره شوري، آيه  . 1   . مَوَدَّ
  .47سوره سبا، آيه .  2
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ي را مـا  مقـو خواص بسياري دارد ولي اين شير است و  مقوي يك مايع
همـين  . آيد از منبع ديگري به وجود ميشير هم هر چند  ،درست كرديم

اين  ،اي كه خلق كرده كه اين شير قاعده ،اي را كه هست قاعدهو قانون 
 ـ ،اين قاعده ،خاصيت را داشته باشد خـالق ايـن قاعـده    و ي ماسـت مرب، 

گذاشـته   ءهمين خواص را خداوند ايجاد كـرده و در اشـيا   .خداوند است
صورت ظـاهر  ه البته خداوند ب .كند را با اين خواص بزرگ مي است و ما

جسميت داشـته   ،پا داشته باشد ،مثل بشري نيست كه دست داشته باشد
بـه همـين    .همين خلقت استساس اي اجسام بر  باشد بلكه وجود همه
براي اينكه  .شود پدر و مادر گفته مي حقّ ،خداوند حساب هم بعد از حقّ

پـدر و   ،خالق هـر انسـاني   .خالق ما پدر و مادر هستند ،در صورت ظاهر
هُ  کفَتَبـارَ  :فرمايـد  خداوند خودش در عبـارتي مـي  ولي . مادر اوست اللّـَ

شــود  معلــوم مــي .هاســت ن خــالقخداونــد بهتــري ،1 أَحْسَــنُ الْخــالِقين
و خـودش بهتـرين    اسـت ين قـرار داده  يهاي ديگري در سطح پـا  خالق

پـدر و   .پدر و مـادر هسـتند   ،لاو هها در درج يكي از اين خالق. آنهاست
 .صورت ظاهر خالقنـد ولـي خـالق آنهـا هـم بـاز خداونـد اسـت         همادر ب

ر و مادري فرزنـد را  اگر خداوند اين قانون را برقرار كرده كه پد ،بنابراين
پـس   ؛همـين قـانون را خداونـد گذاشـته     و همـين قاعـده   ،خلق كننـد 

اين است كـه مـا    ،شود ها از آن ناشي مي ي حقّ كه همه ترين حقّ مهم

                                                                          
 .14سوره مؤمنون، آيه .  1
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بنـدگي  بيشـتر از آن  بندگي خودمان را نسبت به خداوند بشناسيم، بلكه 
م نظـا بـراي اينكـه اربـاب در     ؛هاي انسـاني متـداول اسـت    كه در زبان

نيسـت ولـي    بنـده  جـان  و احساسات ،ي عواطف مالك همه ،داري برده
  .ي وجود ماست خداوند مالك و مسلط بر همه
. عبادت است ي هوسيله ب ،و بندگي عبوديتاظهار و شناخت اين 

 معـين خداوند به طرق مختلف يعنـي از طريـق انبيـا     هم خودرا عبادت 
  . عبادت كنيد گويد به اين طريق كه مي ؛كرده
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 اللّه  و 
ّ

 ऑق
ّ

  1اॻنّاس ऑق
ه خداونـد بـر گـردن    ك ـي حقّ در اينجا. الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْـمِ 

 همانطوركـه خداوند در زنـدگي اجتمـاعي مـا     .شود ، بيان ميها دارد بنده
نيـز   ليفي ايجاد و براي صاحب حقّكت ،ي براي طرفهر حقّ، ردهكر مقرّ

ه ك ـگـو اين . بر خود مقررّ كرده اسـت  حقّي را نيز ،ندك مي معينوظايفي 
ي اينها با خداونـد   همه ـ ماديغير ، چهماديخلقت چه  ـ خلقتقانون 
سطحش را  ،ه ما عبرت بگيريمكولي خداوند هم چه بسا براي اين .است

نـه  ولـي   ؛خـرم  من جان و مـال شـما را مـي    :فرموده است ،پايين آورده
تـان را در راه مـن    و مـال ه جان كليف شماست كاين تدر واقع  !مجاني

 .بگيـرم  ،ه خودم آفريـدم كه جان و مال شما را كمن است  بدهيد و حقّ
يعنـي بـه    2.دهم ميرا بهشت به شما خرم و در مقابل  مي :فرمايد مياما 

آن وقـت در ايـن قسـمت فرمـوده     . ه به اين طريق باشـيد كما ياد داده 
دو  ،ماسـت عهده بر ه در مقابل ديگري كليفي را كت و ه اين حقّكاست 

 ـ ي حـقّ ك ـمن و ي يعني حقّ ؛االله ي حقّكي :قسمت است  ؛ يعنـي اسالنّ
صفات يـا اعمـال    ي ههر جنب يعني االله حقّ. ه مردم بر هم دارندكي حقّ

در  و ندك اليفي ايجاد ميكبراي ما ت ،اوست نيتاي از وحدا ه جلوهكالهي 
 ،نـد كرا تشـويق  ه مـا  ك ـبراي اين اما .دهد مقابل، خودش هم پاداش مي

                                                                          
  .ش. ه  10/1/1385شب جمعه، تاريخ .  1
نْفُسَهُمْ وَ أَ   إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى: 111سوره توبه، آيه .  2   .مْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَ
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، 1سَــبَقَتْ رَحْمَتِــي غَضَــبِي: ه خــودش فرمــوده اســتكــعبــارتي  بنــابر
هَ لـا :فرموده اسـت  ،دادهرحمتش را توسعه  هِ  کيَغْفِرُ أَنْ يُشْـرَ إِنَّ اللّـَ ، 2بِـ

هـم بخشـيده    كالبته با توبـه شـر  كه  ؛بخشد را نمي كفقط شر خداوند
  .                                شود مي

نُوبَ جَميعاً  :ديگر فرموده است جاي خداونـد   ،3إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّ
توبـه   ؛بخشد مجاني نمياما بخشد  البته مي. بخشد ي گناهان را مي همه

 در. بخشد ي گناهان را مي همه ،رديكه اگر توبه كر فرموده است را مقرّ
 ،م آوردنـد وقتي اسلا اما ،بودند كمشر بيشتر اعراب، زمان بعثت پيغمبر

سْلَامَ يَجُبُّ مَـا  :فرمود االله را بـه ايـن    خداونـد حـقّ  ، 4انَ قَبْلَـهُ کـإِنَّ الْإِ
وَ  :چون بشر را فرمـوده اسـت   ،اسالنّ حقّ ي درباره اما .بخشد طريق مي

ي از اين گرامـي  كي ،آدم را گرامي داشته است بني ،5 آدَم  رَّمْنا بَنـيکلَقَدْ 
 ،ندك خود خداوند دخالت نمي ،اسالنّ حقّ رده در موكها اين است  داشتن

قصـاص   خداوند حقّ ،مثلاً در مورد قصاص. ه ببخشيدكند ك توصيه مي
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ه كي گفته است و حتّ براي مضروب قائل شده است

همان ستم شـما   ي هبه انداز ،اگر به شما ستمي شد ،6 مکعَلَيْ   مَا اعْتَدى

                                                                          
رحمت من بر غضبم :  442، ص 1ش، ج  1365، كليني، دارالكتب السلاميه، تهران، الكافي.  1

 .پيشي گرفته است
 .116و  48هاي  سوره نساء، آيه.  2
 .53سوره زمر، آيه .  3
 .كند ه است محو مياسلام همه آن چه را كه پيش از آن بود: 114، ص 21، ج بحارالانوار.  4
 .70سوره اسراء، آيه .  5
 .194سوره بقره، آيه .  6



 19/  )قسمت اول( حقوقشرح رساله 

رده ك ـولي بعد توصيه . مكنه  ،نه بيش ؛به او جواب بدهيد توانيد هم مي
الْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْـهِ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِـنْ أَخيـهِ شَـيْ ه كاست  ءٌ فَاتِّبـاعٌ بِـ

ايـن  . ردهك ـار خـوبي  ك ـخيلي  ،سي برادرش را ببخشدكاگر ، 1 بِإِحْسـان
  نِ اعْتَـدىفَمَـ ؛اسـت  اجازه قصـاص  ،دستور .دستور نيست ،توصيه است

بــه همــان انــدازه  ،2مْ کعَلَــيْ   مْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدىکعَلَــيْ 
  .نيدك عداوت

در قـرآن   عيعقـوب  حضـرت  و عيوسف حضرتدر داستان 
او يوسـف در چـاه بـود، بـه      حضـرت خداوند وقتي  در ابتدا همبينيم  مي

و ا خواهي گفت ر شانخطايبه آنها بزودي تو خودت  :رد و فرمودكوحي 
و متوجـه   فهميدنـد يوسـف  بـرادران  وقتي ، 3آنها را آگاه خواهي ساخت

 ،بـود هم پيغمبر چون پدر  .ل خدمت پدر آمدنداو ،خطاي خودشان شدند
از او  ؛ پـس، ردنـد ك اطاعـت مـي  از او ي بـرادران   همههم هم يوسف و 

سَـوْفَ  :نهـا گفـت  آيعقـوب در جـواب    حضـرت . ردنـد كخواهي  معذرت

مْ رَبِّـيکغْفِرُ لَ أَسْتَ 
ه ك ـخبر داد . ردكزودي براي شما استغفار خواهم  هب ،4

گهـي بـر طـارم اعلـي     « :هك ـاين از مـواردي بـود   . ردكاستغفار خواهد 
ه الان برايشـان  ك ـولـي نفرمـود    دانسـت  مـي  اينها راي  ، همه»مينشين

ه در ك ـ ؛ردك ـزودي براي شما استغفار خواهم ه فرمود ب ،نمك استغفار مي
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 :حضرت فرمود ندا هها گفت بعضي. ندا همختلفي گفت هايتفسير ،د اينمور
سبشود رْح. در سـ  .نمك ـ دعا مي ،نمك استغفار مي رْح  تعبيـري   كايـن ي

 ،وقتي شـب جمعـه بشـود    :گويند فرمود ها مي بعضي .بياني كي و است
 ـ اين؛ البته ردكاستغفار خواهم  بـراي   ،رسـد  نظـر نمـي   هچندان صحيح ب

 ،در آن زمـان  .داد و اعلام فرمـود  اهميتجمعه را پيغمبر ما ه شب كاين
رسـد   بـه نظـر مـي   . ي ما را شب شنبه داشت همين خاصيت شب جمعه

 اوليعقوب  حضرتبه احترام  ـ يعقوب حضرتفرزندان  ـ چون برادران
 .ردكحضرت از استغفار امتناع  ،نندكخواهي  معذرتتا پيش ايشان آمدند 

فرزنـدانِ يعقـوب،    .مال يوسف بـود  ،مستقيم حقّ هك؟ براي اينهبراي چ
شان به يوسـف   آزار مستقيم ؛يعقوب را مستقيماً آزار نداده بودند حضرت

به نظر . يعني صحبتي نشده بود ؛نها را نبخشيده بودآبود و يوسف هنوز 
ه يوسـف اينهـا را   كيعقوب منتظر بود  حضرت ،رسد به احتمال قوي مي

 ـ يعني اينها از حقّ ؛ببخشد بعـد برايشـان    ،ننـد كاس برائـت حاصـل   النّ
  .ندكاستغفار 

 ـ حقّ اهميتاين   اسـت،  ردهك ـر ه خداونـد مقـرّ  ك ـاس اسـت  النّ
 ـ ،تواند از طرف ديگـري  س نميكبنابراين هيچ  البتـه   .ش را ببخشـد حقّ

بخشد، فرزندان يا افـراد از   را مي بزرگي يا پدري نسبت به فرزندان حقّ
كـه  ننـد  ك يعني قبول مـي  ؛نندك را تنفيذ ميلحاظ احترام به او، حرف او 

مردم  خود امستقيم ب ،اسالنّ ولي حقّ .ما هم بخشيديم ،بخشيدي چون
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 در علـم حقـوقِ   ،ه خداوند فرمـوده اسـت  كبندي  البته اين تقسيم .است
له أايـن مس ـ  ،دنيـا در قواعـد و قـوانين   . استامروز دنيا تقريباً وارد شده 

غيـر   قّيعني ح ـ ،ندا هجامعه گفت حقّ ،االله منتها به جاي حقّ وجود دارد؛
  .ندا هاس قائل شدالنّ حقّبه فرد و 

 ـ مـان را در مقابـل حـقّ    اميدوارم خداوند گردن  و ندكاس نش ـالنّ
 همانطوركـه  ـ االله قّح ـ خودش شاءاالله در مورد حقّ ان. طاقت بياوريم

  .به ما توفيق توبه بدهد و بعد هم ما را ببخشد ،ردهكوعده 
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ّ

  ऑق
ّ࣡ ਰࡶسا) 

ّਏࣹی      ଒ودش داردऒ ୀ ودشऒ سانি1) ا  
از ه كـــــ حقـــــوق ي هرســـــالدر . الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْــــمِ 

 .نـد ا هردك ـر كهاي مختلف را ذ ، حقّاستشده  روايت عسجاد حضرت
خودت بـر خـودت    ،االله يعني بعد از حقّ ؛فس را نوشتندالنّ در اينجا حقّ

أَنْ تَسْـتَعْمِلَهَا  کعَلَيْـ کحَـقُّ نَفْسِـ :يندفرما ايشان ميي داري؟ چه حقّ

ه خودت را عـادت  كست بر تو اين است فْنَ حقّ  2.بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَـل
اي  در مرحلـه  ،حـقّ  ي بـاره اصلاً وجود بحث در. بدهي به طاعت خداوند

نـد و خـودش را هـم    ك مي كدارد سلو ؛راه است اوله انسان در كاست 
 زبـان، حـقّ   حـقّ  ،البته بعد از ايـن  ؛هست اين حقّ :فرمايند مي. بيند مي

ر ك ـجداگانـه ذ را دام ك ـپاهـا هـر    دسـت، حـقّ   قّچشم، ح ـ گوش، حقّ
 ه وقتـي حـقّ  ك ـر پـيش بيايـد   ك ـن است ايـن ف كقاعدتاً مم. ندا هفرمود
ي اينهـا اجـزاي خـودش     همـه  ،ندا هر فرمودكبر خودش را ذانسان  خود

 ؛ني چه؟ يعني دست من جزء خودم اسـت يع ،گويند ه ميكهستند، خود 
. هسـتند اينها همه جزء خودم  ،چشمم، گوشم ؛پاي من جزء خودم است

ولـي   ،البته اينجا چيزي نفرمودند؟ شوند ذكر مياينها جداگانه چرا ديگر 
  .داده خواهد شدتوضيحي  ،آيد ر براي ما پيش ميكچون اين ف
هـايي   و سـلول هـا   شف شـده تمـام بـدن از ياختـه    كامروز  ،لاًاو
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در هـر جـا    ،ردك ـجنين شد و رشد پيدا  ،ه نطفهكبعد هم  .يل شدهكتش
 كـه ؛ شـوند  يل چشـم مـي  كتش ها مشغولِ ياخته و ها اي از آن سلول عده

 شـنوايي  كـه ؛ شـوند  گوش مـي تشكيل اي مشغول  هعد. شود مي بينايي
 منتهـا  ؛ها خودشان جاني دارند دام از اين ياختهكهر  همچنينو شود  مي

ننـد و از جانـداران   ك ه در جهات مستقل زندگي ميك اه ياختهاز بسياري 
وپ مشـهود  كروسكدر مييعني  ؛م استند، جانشان مسلّشو مي محسوب

جداگانه جاني  ،دهد يل ميكه بدن ما را تشكهايي  سلول همچنين ،است
ايـن   ،يمسائل طب و در تشريح .نيمك ما خودمان احساس نمي ليدارند و
درسـت اسـت    ،شـود  وقتي مثلاً دستمان زخم مي. بينند ند و ميدان را مي

ه در اثر چاقو كولي آن ياخته و آن سلولي هم  ،نيمك ه احساس درد ميك
بنـابراين   ؛ندك درد و ناراحتي احساس مي كهم ي، آن بريده شده و مرده

حتـّي   نـد ا هفرمود ذكراي  جداگانه حقّ ،اگر براي دست يا چشم يا گوش
  .ال استكبلاِاش ريمنگنظرِ طبيعي هم باز اين  اگر

مـواردي  ي از كه يكفرمايد  ن ميآدر خود قر؛ نيآاز نظر قر اماو 
در آن روز دست و پا و چشـم   اين است كهافتد  اتفاق مي روز قيامت كه

يَـوْمَ  ؛دهـد  شود و بـه خداونـد گـزارش مـي     و گوش و زبان ما ناطق مي

ــنَتُهُمْ وَ  ــيْهِمْ أَلْسِ ــهَدُ عَلَ ــا  تَشْ ــمْ بِم ــديهِمْ وَ أَرْجُلُهُ يْ ــأَ ــونک  1. انُوا يَعْمَلُ
لـِمَ شَـهِدْتُمْ ! ه اجـزاي مـن بـودي   ك ـآخر تـو   :پرسد شخص از آنها مي
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أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذي أَنْطَقَ  :گويد دهي؟ مي چرا عليه من شهادت مي ،1عَلَيْنا

را بـه زبـان   مـا   ،آورد ه همه چيز را به زبان مـي كخداوندي  ،2ءٍ  لَّ شَيْ ک
ه مـا  ك ـ كلـّي غير از آن حيات و  ما ن هم غير از وجود خودآدر قر .آورد
هـاي ايـن    ي حيات ه همهكداريم ديگر حياتي  كيگفته شده كه  داريم
از اينهـا هـم    ،كلـّي غيـر از آن حيـات    ؛ پـس شود ها را شامل مي سلول

  .نندك بازخواست مي
هِ عِلْـمٌ إِنَّ  کيْسَ لَـتَقْفُ مـا لَـوَلا :فرمايد ي ديگري مي آيهدر  بِـ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَ  ه ك ـچيـزي را   ،3 انَ عَنْـهُ مَسْـؤُلاً کـ کلُّ أُولئِ کالْفُؤادَ السَّ
ايـن امـر    مسـئول زيرا گوش و چشم و قلـب   ؛نكپيروي ن ،يقين نداري

تـو   :فرماينـد  نمـي . مسـئوليم  ،هر امر خدا را كه اطاعـت نكنـيم   .هستند
 :آيـه فرمودنــد  اولدر  .مسـلمّ اسـت  ه آن ك ـبـراي آن  ،يمسـئول خـودت  
ـمْعَ : فرماينـد  اضـافه بـر آن مـي    ،بِهِ عِلْـمٌ  کتَقْفُ ما لَيْسَ لَ وَلا إِنَّ السَّ

 :فرمايـد  يا جاي ديگر مـي  .انَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ک کلُّ أُولئِ کالْفُؤادَ بَصَرَ وَ الْ وَ 
 ،بنـديم  مـي  قـراردادي  ،نيمك وقتي توافقي مي ،4 انَ مَسْـؤُلاً کإِنَّ الْعَهْدَ 
ه بـين  كغير از خودتان، از آن قراردادي  .ندك هم سؤال مي آنخداوند از 

پس خداوند به اين جهـت در واقـع    .ندك سؤال مي ،ار شما بسته شدهكاف
براي انسان غير از آن هويت اجـزايش را هـم مـورد     ،شا انسـاني  واحد
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   .استوليت قرار داده ئمس
هاي زشت دور  او را از حرف ،هكلسان اين است  حقّ :فرمايند مي

گوياي خوبي داشته باشـي و از   زبانِ .هاي خوب واداري ني و به حرفك
بـه   ،هك ـاسـت   ايـن گـوش   حقّ. نيكدوري  ،ه فايده نداردكگفتارهايي 

ه كتا آنجايي  ،هكبصر اين است  ِ حقّ ؛و زائد گوش ندهي چيزهاي مضرّ
ارهاي خـوب  كر چشم بر محرمّات ندوزي و چشمت را ب ،قدرتت هست

. ار خيــر از او نخــواهيكــجــز  ،هكــدســت ايــن اســت  ِ حــقّ. بــدوزي
ارهاي خطـا  كآنها را به سمت  ،هكدو پايت اين است  ِ حقّ ؛نيْ لَ جْ ِ الرّ  حقّ 
براي هـر   ،ه فرمودندكبندي  اين تقسيمدر بينيم  ه ميكاين است . نبري

ه تـو  كاند  شدهيعني قائل  .اند اي گفته جداگانه حقّاز اعضاي بدن، دام ك
 و خواسـت داري  ،اراده داري ،در اين حيات ؛اي داري حيات جداگانه كي

  .اين اجزا را خداوند در اختيار تو گذاشته است



  جزوه بيست و چهارم/  26

 
ّ

  ৶1مازऑق
لَاةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا وِ وَ . الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  فَـادَةٌ إِلَـى حَقُّ الصَّ

نَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ  ذَا عَلِمْـتَ ذَلـِ کَ أَ قُمْـتَ  کَ فِيهَا قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَإِ

ــتَ  ــبِ الرَّاجِــي الْخَــائِفِ الْمُسْ ــبِ الرَّاهِ ــرِ الرَّاغِ لِيلِ الْحَقِي ــذَّ ــامَ ال ينِ کِ مَقَ

يْهَـا تُقْبِـلَ عَلَ ونِ وَالْوَقَـارِ وَ کُ انَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالسُّ کَ الْمُتَضَرِّعِ الْمُعَظِّمِ لمَِنْ 

  2.حُقُوقِهَاوَتُقِيمَهَا بِحُدُودِهَا وَ  کَ بِقَلْبِ 

 به معنـايي كـه  اصطلاح حقّّ  ،هم بحث كرديمقبلاً  همانطوركه
شود با آنچه در عربي متداول است مقداري متفـاوت   در فارسي گفته مي

يـك  بـريم كـه    به كـار مـي  وقتي  كلّيما در فارسي حقّّ را بطور . است
يك صاحب حقّّي و يكي كه حـقّّ بـر او    ؛الحقّّ ليهذيحقّّي باشد و يك ع

 ـ كـه  لغت حقّّ در خيلي مـوارد  خود اما .وارد است ي در فارسـي هـم   حتّ
گويند حقّّ فلان  ميوقتي . معناي ديگري نيز داردرود،  كار ميه گاهي ب
 واقعيتبلكه دارد،  يعني نه اينكه حقّي بر گردن ديگري ؛است نكس اي

در واقـع   ،به ايـن معنـي  حقّ  .ور استطاين ،يد باشدور باطو اينكه چ آن
گوينـد كـه    وقتي مـي  است است و شايد به همين معني همرديف شأن

صَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ  :فرمايد ميرا گرفتند آنجا كه  ععليحقّ  لَقَدْ تَقَمَّ
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 ،الــي آخــر ،1ىوَ إِنَّــهُ لَــيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّــي مِنْهَــا مَحَــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّحَــ
فِـي الْعَـيْنِ فَصَـبَرْتُ وَ  كـه در حالي حقّ مـرا گرفتنـد   :فرمايد مي ععلي

  .2قَذًى
يم فلان كس حقّش ايـن اسـت   يگو يم وقتي ميا هما عادت كرد

دهيم و به اين طريق  يت ميبه آن مقام اهم ،كه داراي فلان مقام باشد
خـودش هـم راضـي     ،كنيم كه اين آقا اگر داراي آن مقام بشود اقرار مي

يم حقّ علي خلافـت  يولي در اين مورد كه بگو. حقّش استچون است، 
شمشـيرش   ،مند بـود  هبود، اگر علاقنمند به خلافت  هعلي علاق! نه ،بود

 ي هكفـش پـار  داشـت  وقتي در زمان خلافت چنانكه  !كه كُند نشده بود
پسـر عمـوي حضـرت كـه از      ـاس  عب كرد، ابن دوزي مي خودش را پينه

مـردم را  شـو بيـا    بلند ؟كني كه چكار مي پرسيد ـ اورين نزديك بودمش
اس   ابـن اين كفش من چه قيمتـي دارد؟   :از او پرسيد ععلي! ببين عبـ

اس عب ابن .وصله داردچندين و  اي است رهاپ ديد كفش پاره ،نگاهي كرد
گفت هيچـي، بينـداز كنـار     مي ،اس اگر از ما مردم بودعب ابن چه بگويد؟

نفهمند اين كفش مـال   ،بيايد ببرد رفتگرنفهمند مال تو است؟ ا تكوچه 
خلافت بر شما در نظر من از اين كفش پـاره   :حضرت فرمودند. تو است

كـه از  اسـت  امـري   ععليبراي كه   اين حقّ ،حال. تر است ارزش كم
ايـي  غرّ ي هخطب ـآيـا بـرايش    ،يك لنگه كفـش پـاره كمتـر ارزش دارد   
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ي : يـد فرماب ععلـي  چيزي است كه ؟يدفرما مي صَـهَا ابْـنُ أَبِـ لَقَـدْ تَقَمَّ

يا ديگران  ،قُحَافَةَ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى
در قـرار بـود   خلافـت  اگـر  يعنـي  اين حقّ ! نه ؟بگوينداش  دربارهقدر  نآ

 اين كار است، ي هق بگيرد كه شايستجايگاه خودش باشد و به كسي تعلّ
توانـد تضـييع    مـي چه كسـي  علي را  ِ اين حقّ. علي است ي شايستهآن 
   !تواند تضييع كند هيچ كس نمي كند؟

لاة حقّ فرمايند  به اين معنا وقتي مي اش هـم   تقريباً دنبالـه  ،الصَّ
 ،يعني اگر بخواهيد نماز را درست انجام بدهيد ؛دنده ور نشان ميطهمين

. حقّ در اينجا به اين معنـي اسـت   .ن كار را بكنيدحقّش اين است كه اي
حـقّ، مـا در    فرماينـد  اين است كه در تمام اين كتاب وقتي حضرت مي

لاة حقّ يم يگو وقتي اينجا مي .فارسي بايد دو جور معنا كنيم يعنـي   ،الصَّ
  شايستگي براي يك نماز واقعي چيست؟ 

 ،از ايسـتادي حقّ نماز اين است كه وقتي به نم !بدان: فرمايند مي
إِنِّي مُهاجِرٌ  .كني به سمت خداوند بداني كه داري مهاجرت مي و بفهمي

ي و اگـر  ا هبداني كه در مقابـل يـك مقـام عظيمـي ايسـتاد      1. رَبِّـي  إِلى
ذليل نـه   .هستي يذليل ي هفهمي بند خودت مي ،عظمت او را درك كني

خيلـي   ي هبند به معنايبلكه  ،به معنايي كه ما در فارسي متداول كرديم
هـم از او   و راغبييعني  ؛مندي هعلاق عبد ذليلي كه هم به االله ؛كوچك
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در مقابـل يـك    ؛به او اميدواري و از او نگرانـي . راهبي ؛ يعنيترسي مي
  .اين حقّ نماز استو عي، متواضعي و متضرّ ،مقام بزرگي

عد از ب ،حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل :يندگو وقتي كه در اذان و اقامه مي
لَاة :مييگو ما مي ،حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل وقتي براي اينكه  .قَدْ قَامَتِ الصَّ

 كـه  بيايـد پـيش  شايد اين تـوهم   ،حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلدر اذان گفتيم 
يعني بهترين اعمال انسان  ؛نماز است ،الْعَمَـل خَيْرِ چيست؟  الْعَمَل خَيْرِ 

ي  همـه  ،اگر نمـاز كسـي قبـول بشـود     :مايندفر ميپيامبر نماز است كه 
يم ينه اينكه ما بگـو البته  .شود هايش قبول مي ي كوشش همه ،عباداتش

چـرا روزه   ،شـود  مـن قبـول نمـي    ي هوري است پـس روز طحالا كه اين
 ؛انـدازد  مي آن را به كناريمنتها خداوند  ،شود روزه قبول مي !بگيرم؟ نه

تمام عبـادات   ،نماز قبول بشوداگر ولي  !مثل يك چيز پژمرده و افسرده
 ،تكسي بتواند تمام اين مداگر جهتش هم اين است كه  .شود قبول مي

لاة حقّ اين احساس را كه گفتند  يعنـي احسـاس كنـد     داشته باشد، الصَّ
 ،كه در مقابل عظمت خداوند ايستاده و آن عظمـت را وقتـي درك كنـد   

داراي چنـين  اگـر   و كنـد  را احساس مي ،حقارت خودش، بندگي خودش
و روحانيتي اسـت كـه    معنويتماً اين شخص داراي مسلّ ،احساسي باشد

  .شود ي عباداتش قبول مي همه
 .نماز معـراج مـؤمن اسـت    ،1ؤمنالمُـ عراجُ مِ  لوةُ الصَّ  :فرمايند مي
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شود فهميد آيا نماز ما مورد قبول واقع شـده يـا    كه ميعلائمي يكي از 
 ـ   ي هبعد از خاتماين است كه  ،نه ه بـه  نماز احساس كنيد حـالا يـك پلّ

صورت اين نماز در مسير الهـي بـوده و اگـر     در آن .بالا رفتيد سمت خدا
 ركعـت  چهـار عكس احساس كرديد كه خوب شد از اين  هب و بالا نرفتيد

  . برد كند يا از بين مي خلاص شدم، اين ارزش نمازتان را كم مي
لاةَ  :فرمايد ن ميآهمچنين قر نماز  ،1عَنِ الْفَحْشـاء  تَنْهى إِنَّ الصَّ

بعـد   ،خوانيد ببينيد آيا نماز كه مي. دارد انسان را از كارهاي زشت باز مي
را كنار از نماز احساسِ اينكه فلان كار زشت، فلان غيبت، دروغ، تهمت 

. يـد ا هيك قدم بـالا رفت ـ  ،كنيد اگر چنين احساسي مي ايد، داريد؟ گذاشته
 ي مثل معارج كـه سـوره   .دند، مثل نردبان استالبته اين معراج كه فرمو

 ،بـروم  پلّهمن ممكن است يك  ؛هاي زيادي دارد پلّهنردبان  .ن استآقر
 رويم سوي خدا مي هكه ب همين ،پلّهي سه سوم ،بالا برود پلّهديگري دو 

خداونـد كـه    .كنـد  قدر هم قبول مي خداوند همين برويم پلّهيك  هرچند
  .خداوند براي تشويق ماست قبول ،در واقع ؛نيازمند نيست

فرمايـد  خداوند مـي  ،عموسي حضرتلين دستور به البته در او: 
لاةَ لِذِ  ظـاهراً بـه نظـر    . نماز را به خاطر ياد مـن بخـوان   2ريکأَقِمِ الصَّ

خوانـد يـا    مياينكه ( خواند نمازي مي عموسي ،رسد كه قبل از اين مي
شناسـيم كـه پيغمبـر     مـي را موسـي  آن ما  .خواند به ما ربطي ندارد نمي
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براي اينكه ياد من بكنـي،   ،به هر جهت )ل معصوم بودهاز اوو  خداست
ـلاةَ لـِذِ  ،نماز بخوان ،ياد من باشيه ب قِـمِ الصَّ  ـ .ريکأَ  ديگـري  ي هدر آي

ي  همـه هـم   و ما تابع همان پيغمبر هسـتيم هم كه خطاب به پيغمبري 
لاةَ تَنْه :فرمايد مي، پيغمبران رُ کرِ وَ لَـذِ کـعَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْ   ىإِنَّ الصَّ

تفاوتش ايـن اسـت   . ياد خدا از اين هم بالاتر است ،ذكر خدا ،1بَرکاللَّهِ أَ 
چهار ركعـت   ،سه ،دو. ، زمان محدودي داردلاةصَ به اصطلاح و كه نماز 

يـاد خـدا   و االله  ولي ذكر .است ديگر نماز تمام شده ،انجام شدوقتي كه 
در موقع غذا  ؛در غير نماز هم هست ؛ر خواب هم هستد ؛ستاهميشه 

  .خوردن، موقع راه رفتن هم هست
فرمايند كه من  مي عصادق حضرتاين همان ذكري است كه 

حضـرت چـاق هـم     ـ آمد مي معرق از صورت كه خواندم داشتم نماز مي
قدر بـه خـودت در عبـادات فشـار      فرمودند كه اين ،پدرم رد شدند ـ بود
 ـ  صادق توضيحي اضافه مي حضرتبعد  .نياور ه كنند كه پدرم هميشـه ب

ذكر خدا و خوردند  غذا مي ؛ذكر خدا داشتندو رفتند  راه مي. ياد خدا بودند
، ذكر خدا كردند هر كاري مي .ذكر خدا داشتندو خواندند  نماز مي ؛داشتند
يم؟ ياكبـر بگـو   اكبر، االله االلهپيوسته كه است آيا ذكر خدا همين  .داشتند

ذكـر   !شود ذكر خـدا گفـت   ي است كه موقع غذا خوردن نمياينطورر اگ
  .خدا يعني آن ياد خدا كه هميشه در دل ما باشد
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توفيق كامـل  از خدا البته ما  .توفيق بدهد وند به ماشاءاالله خدا ان
اگـر   .داند اين توفيـق را بدهـد   خواهيم، ولي به هر اندازه خودش مي مي

لياقت را بدهد و بعـد ايـن   ؛ خودش بدهدلياقت را هم  ،هم لايق نيستيم
  .شاءاالله ان ـ توفيق را
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ّ

  1ࣵجऑق
 .گفتــيم حقــوق معــاني مختلفــي دارد. الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْــمِ 

در بياناتشان هـر كـدام جداگانـه     عسجاد حضرترا  يهاي مختلف حقّ
و در كتـب   انـد  ايـن رسـاله را آورده  منتهـا در كتبـي كـه    . ذكر فرمودند

بنـدي   ور تقسيمطهر كدام يك  ،ما هچند تا كتابي كه من ديددر  ،رسيفا
 ةو مفتـاح الحقيق ـ  ةمصباح الشـريع  ي هرسالدر همان  هكمااينك ؛ندا هكرد

يـا شـرح    هآوري كرد هم هر يك از كساني كه جمعكه قبلاً خوانده شد 
همـه همـان فرمـايش حضـرت      و نـد ا هبندي كرد ور فصلط يك ،ندا هداد
از بهتـر اسـت   انسان اين است كه . ش فرق داردا بندي ها فصلمنت ،بوده

   .به خواندن همان ادامه بدهدو كند شروع يك كتاب 
ـلاة حـقّ حقّ نماز،  بعـد   .گفتـيم قـبلاً   ،نـد ا هرا كـه فرمـود   ،الصَّ

 .هسـت  عبـادات  ي هم براي همه يالبته حقوق ديگر ؛مانده الحجّ  حقّ 
 ـح .فرمودنـد  )روزه حـقّ ( ومالصّ  حقّ مثل  صـدقه كـه صـدقه     ي حـقّ تّ
  ور باشد؟طچكه  ،دهيد مي

 ـ قبل از اينكه به اين صورت از طرف شارع مقرّ حج ه ر بشـود و ب
لغتـاً   بگيـرد، تحت شرايط خودش قرار ، عنوان يكي از عبادات و واجبات

ل بار كـه بكـار   ن هم اوآدر قر حتّي وآمده آهنگ جايي كردن به معني 
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ور بايد ترجمه كننـد كـه   طهمين ـ كننداگر بخواهند ترجمه  ـ برده شده
هِ عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطاعَ إِلَيْـهِ سَـبيلاً  :فرماينـد  مي للِّـَ

1، 
يعنـي   ،حِـجُّ الْبَيْـتِ  .قصد بيت بكننـد  ،آنهايي كه استطاعت راه را دارند

بـه ايـن صـورت بـراي ايـن عبـادت       اين كلمه هم بعداً  ؛آهنگ و قصد
  .شد وضع

گوينـد از زمـان    مي ها ي بعضيابراهيم و حتّ حضرتاز زمان  حج
نشـان  ا ل زميني كه خداوند به آدم و حـو يعني او ؛ر شدآدم مقرّ حضرت

ا آدم و حـو  ،گويند ور كه ميطه بود كه البته آنهمين زمينِ محل مكّ ،داد
و گشـتند  آنهـا  كـه   مشهور است .آمدند يك جايي از بهشت هر كدام از

 امـا ، كـرده نن اين را ذكـر  آولي قر. را در عرفات ديدند يگردهمبالاخره 
 ـ      بهر. مشهور است ي هجهـت خداونـد بـه ابـراهيم فرمـود كـه زن و بچ 

. در آنجا بگـذار ببر و  آن بيابانو به را بردار  ،هاجر و اسماعيل ،كوچكت
تـا آنهـا را    بگـو را يك جاي ديگـري   !خدايا گويد نمياصلاً  عابراهيم
ور طهمـان  ،فرمـود خداونـد  هر چـه   .رده آباد باشديك خُجايي كه  ؛ببرم
جـا  آن بـه فرزنـد و همسـرش را   و شد  بلند. نكردبحثي اصلاً هيچ  .كرد
همسـرش هـم نـه تنهـا      گفت، و چيزي نمي فرزند كه كوچك بود. آورد
بري؟ اينجـا كجاسـت مـا را     ي نپرسيد ما را كجا ميد نكرد بلكه حتّتمرّ

كند اطمينـان   امر خدا را اطاعت مي عيمابراهاينكه گذاشتي؟ چون به 
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بـه   .ي بندگانش است داشت و يقين داشت كه امر خدا به مصلحت همه
ــه رفــت كــه آنجــا  ــيالبت ــد داســتانش را م ــه. داني ــر ي طبــق آي  ،نآق
، آورد ي فعلـي  هاش كه در اين مكّ هابراهيم فقط براي زن و بچ حضرت

نا إِنِّي أَسْ  :عرض كردو دعا كرد  يَّتي نْتُ کَ رَبَّ وادٍ غَيْـرِ ذي زَرْعٍ   مِنْ ذُرِّ بِـ

فْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْـو کَ عِنْدَ بَيْتِ  لاةَ فَاجْعَلْ أَ نا لِيُقيمُوا الصَّ مِ رَبَّ  يالْمُحَرَّ

 !خـدايا  :كنـد  عرض مي ،1رُونَ کُ إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْ 
يـزرع پهلـوي    در يـك بيابـان لـم    .آوردم ـ ـ م راا ذريه ـ ام را بچهزن و 
. اينهـا نمـازخوان بـار بياينـد     خـواهم  از تو مي !خدايا .ي تو گذاشتم خانه
منـد   هعلاقبه اينها مردم  تا متمايل كن شانهاي مردم را به اي دل !خدايا
در تمـام ايـن دعـا     ؛شاءاالله كه اين فرزندان شكرگزار تو باشند ان. بشوند

كـه   دهـد  مـي نشان اين آيه اولاً . و بندگي چيزي نيستجز اظهار عجز 
 ـ    او. بيابـان بـود   ، هرچندي خدا بود اينجا خانه ي لـين خانـه بـود كـه حتّ

بعد هـم نشـان   . گويند قبلاً هم آثاري از خانه در اينجا بوده ها مي بعضي
بـا اينكـه    ـ ـ بـه زن و فرزنـدش   ـ ابراهيم به اينها حضرتكه  دهد مي

 از آنها دانست خداوند بهتر از او مي .آنها را به خدا سپرد اماعلاقه داشت 
يعنـي   ؛داد اهميـت كند و در اينجا به مخلوق خداوند هـم   نگهداري مي

امـر  بـه  دانست هيچ كـاري جـز    ابراهيم پيغمبري بود، فردي بود كه مي
ولي گفت مـردم   ،قاعدتاً كافي بود ،وقتي از خدا خواست .شود الهي نمي
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؛اينها كنه را هم متوج ه را داشت و شايد به ما هـم ايـن   يعني اين توج
خواهـد   ميابراهيم از خداوند خواهد،  ه را داد كه هر كاري وسيله ميتوج

  .ه آنها باشدها متوج كه دل
. كردنـد  ن طواف مـي آو دور  ي مختصري ساختند اينها خانه اًبعد

اينجـا را   عيكي از اين جهت بود كه ابـراهيم  ،احترامشان به اين خانه
بعد .  الْمُحَرَّم کَ عِنْدَ بَيْتِ ي خداست  ساخت و ابراهيم گفت كه اينجا خانه

 .چاه زمزم ايجاد شـد ، نبوددر بيابان خشك كه يك قطره آب  اينكههم 
 حج ،به اين جهت. داد نشان مي مكان ه الهي را به اينتوجموضوع اين 

آمدند و وقتي اين زن  اي هابراهيم متداول شد و بعد عد حضرتاز زمان 
ي  فهميدنـد اينهـا خـانواده   هـم  وقتـي   .و كودك را ديدند تعجب كردند

عازم جاي اين عده اصلاً  .ت كردندمحببه آنها  ،ابراهيم هستند حضرت
ماندند و شـهري شـد كـه معلـوم      ،ديگري بودند ولي آنجا اطراق كردند

منتها  .ي إِلَيْهِمْ تَهْو ؛ابراهيم را خداوند قبول كرد حضرتشود دعاي  مي
كه مـا   هلهاين بود كه مثل هل ـ نآقر ي بنا به آيه ـ كردند ي كه ميحج
و بعد هم لباسي كه در آنجـا   1.اءً وَ تَصْـدِيَةً کمُ زدند  يم سوت مييگو مي

هـا   خيلـي  .پوشـيدند  ساير اوقات نميرسم شده بود كه در  ،پوشيده بودند
راتـي  مقرّ و اين را منع كـرد آمدند كه خداوند  مي حجلخت به  لختهم 

متـداول  ي اعراب  ام اسلام بين همهدر همان اي حج .وضع شد حجبراي 
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ي خود مسلمين و حتّقرار داد  حجي براي خاصرات منتها اسلام مقرّ ،بود
 و حجكه رسم  ،دانستند همه اين رسم را مي ،هم كه از دوران قبل بودند

و  حجزمانِ قبل از اسلام به  كه كسانيديدند  ميآنها . ستاطواف خانه 
صـفا و مـروه دو تـا تپـه     . كننـد  آيند، سعيِ صفا و مروه مي مي به طواف

 ـ .متر از همپانصدي  به فاصلهاست، دو تا كوه سنگي است تقريباً  در ا ام
بـين   لـذا . ابتدا نبودصفا و مروه  سعيِ ،حجتشريع اسلام در موقع تاريخ 

آيـا   دانسـتند  ، نمـي غمبر دور بودنـد از پي چون. مسلمين اختلاف پيدا شد
گفتند اين يادگار دوران جاهليت است  ؟ مييا نه صفا و مروه بكنند سعيِ
از پيغمبـر پرسـيدند، پيغمبـر    . اسـت علاوه پيغمبر هم دستور نـداده   هو ب

ن هم سـابقه دارد كـه   آاين در قر. اشكالي ندارد اين كار را بكنيد :فرمود
  .يدانجام دهيعني  ؛اشكالي ندارد

، قبـل از طلـوع   حـج شـود كـه    فهميده ميچنين از اين عبارات، 
ن را آمنتهـا اسـلام    ؛در ميان عـرب رسـم بـود    ،اسلام و استقرار اسلام

لَ بَيْـتٍ  :فرمايـد  ن ميآآيات قر. م كرد و مبدأ آن را هم فرمودمنظّ إِنَّ أَوَّ

براي مـردم گذاشـته    اي كه ل خانهاو ،1اً کةَ مُبارَ کَّ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذي بِبَ 
ي  خانـه  كـه اكنـون نيـز    ه بوددر مكّ ،سي مقد ي الهي، خانه خانه ،شد

را به ايـن صـورت قبـول    مطلب البته يهود اين  .مباركي استمقدس و 
يعني در واقع مسجدي كه براي خدا ساخته  ،ل خانهگويند او ندارند و مي
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بعـد  داود تهيـه كـرد ولـي     حضـرت مسجدي است كه زميـنش را   ،شد
ــرت ــاخت  حض ــا را س ــليمان اينج ــه الان در  . س ــجدي ك ــين مس هم

ذي : گويند مسلمين مي اما .ستاس المقد بيت لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّـاسِ لَلّـَ أَوَّ

  .ستكعبه ال خانه ، اواً کةَ مُبارَ کَّ بِبَ 
؟ فـرض  بجـا آوريـم  آن را وري طچ چيست و حجاين  ِ حقّ ،حال
يعني  ؛را بكند عاً فلان كس اين كاريم حقّ آن است كه واقيگو كنيم مي
ايـن   ،ي عبادات هم مثل همه حج ِ حالا حقّ. درست اين استو  صحيح

ت ؛االله باشد الي ت قربتاًاست كه با نيتنها نباشد حاجي يعني ني تجارت .
اين باشد كه من امر خدا را اجـرا   شخص تتجارت اشكال ندارد ولي ني

اين مسير اگر كارهاي ديگـري هـم كـه     درو در انجام امر خدا . كنم مي
مثل زندگي معمولي كه ما نماز  ؛اشكالي ندارد ،انجام شدمنافات نداشت 

در تمـام  . هميشه بايد به يـاد خـدا باشـيم   و كنيم  خوانيم، عبادت مي مي
 ـدقتّ شود  اما .اعمالمان بايد اين قصد را داشته باشيم ت ايـن نيسـت   ني

يـادم   .وسواس دارندبسيار ها  بعضيا كه ؛ چركه فقط به زبان گفته بشود
 ـ حـج بـه  ه، بـا قافلـه   من در سفر مكّهست  بـراي  وقتـي   .ع نـرفتم تمتّ
يكـي مـرا ديـد     ،آمـد  قافلـه كـه مـي    ،جمرات خودم جداگانه رفتم رمي
تـت   :گفـت . جمره رمي :روي؟ گفتم كجا مي :عليك كرد و گفت  سلامني

بـراي چـه از   ! ديوانه است ،تش را بلد نباشداگر كسي ني :را بلدي؟ گفتم
يم يمنتها لازم نيست بـه زبـان بگـو    ،ت استآمديم؟ اين ني اينجاتهران 



 39/  )قسمت اول( حقوقشرح رساله 

او امـر  بـه  داند كه من جـز   ميخدا . عقبه ي جمره كنم رمي ت ميكه ني
نيتي ندارم، اين نيت در تمام عبادات بايد باشدت است و اين ني .  

حرام يعني همان لباس احرام است، لباس ا ،حج خاصاز مسائل 
به قـول باباطـاهر    .بريم با خودمان ميحيات دنيوي كفني كه ما در آخر 

  :گويد ميكه 
ــيش   ــردم كــم و ب ــذر ك ــه گورســتان گ     ب

 بديــــدم گــــور دولتمنــــد و درويــــش  
ــه  ــي كفــن در خــاك خفت ــه درويــش ب    ن

ــيش      ــن ب ــك كف ــرد از ي ــد ب ــه دولتمن  ن
تـا   .رويـم  مـي آن  بـا اين لباسي است كه در ابتدا لخت آمديم و 

بخصوص، بايد يادمـان باشـد كـه     پوشيديم،اين لباس را زماني هم كه 
 ـ     .اين آخرين لباسي است كه داريم ت احـرام و واقعـاً وقتـي هـم كـه ني 

بـه زبـان هـم     .يم براي خدا، چون خداوند فرمـوده اسـت  يبگو ،كنيم مي
نهـا را  اي ،بدانيم چـون خداونـد فرمـوده اسـت     اما ،اشكال ندارد ،نياوريم

  . كنيم برخودمان حرام مي
گويـد در ايـن    بعد مي ،ي اين نعمات را داده خداوند خودش همه

خـودش بـه    .خودش صاحبش است. ام اين چند نعمت را استفاده نكناي
بايـد بـا    ،اينها را نكـن ، اما حالا گفته را اجازه داده شما استفاده از نعمات

  .يمانجام بده اواطاعت از  وامتنان از خدا 
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ام احـرام  احرام اين است كه حيواني را در ايمسائل از ديگر يكي 
ي كعبـه حـرم    از خانـه كـه  اي  در حرم يعني با يـك فاصـله   همچنينو 

بـراي چـه؟    ،گياهي را از زمين درنياوريـد  حتّي ؛شيدشود، نكُ حساب مي
آن خداوندي كـه   1».اگر بكشد رواست ،كه جان بدهد آن« ،براي اينكه
اگر  .تواند اين را بكشد او فقط مي ،و به اين گياه جان داده انبه اين حيو

بنا به امر خود  بريم، بهره ميگياه  كنيم يا از حيوانات يا هم ما قرباني مي
حيـوان و   ،جان كه در ما ،بنابراين .بايد نكنيم !نكن :اگر امر كند .اوست

ه عـادت  در اينجا مورد احترام خداوند قرار گرفته ك ـ ،گياه مشترك است
بـاره   درايـن  ؛نه گياهي را از بين ببريم ،كنيم بيخود نه حيواني را بكشيم

در لباس احرام  حجه، سفر در سفر مكّ :فرمودند عليشاه مي صالح حضرت
يـك   پشت بـه آفتـاب  من  .رفتيم مي هروي شتر، به سمت مكّبر  .بوديم
اه بعد ديدم مثل اينكه يك آتشـي روي پـايم دارد ر   .نشسته بودم طرف
هـا هـم    آن وقـت  .ديـدم يـك شـپش اسـت     ،لباس را بالا زدم .رود مي

در  :در دل خطاب به شـپش گفـتم   .كردند خيلي رعايت نميبهداشت را 
حالا كه خداوند من و تو را مثل هم قرار داده، به مـن اجـازه    ،اين درگاه

از  .تو هـم بخـور   ،خورم مي از اين آفتاب كه من ،پس .نداده تو را بكشم
يـك   .شتر برگشتم و لباس احرام را بالا زدم كه آفتاب بخـورد  آن طرف

  . افتادو ن را شل كرد آحرارت آفتاب  ،قدري كه گذشت
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در مـذهب  مـثلاً   ،هاي بشري ندر اوايل تمد حتّي كه،منظور اين
 خيلـي هـم سـختگيري شـده     نبود؛اصلاً كشتن حيوانات جايز  ،زرتشت
 ـ  .است  ـ ،ددر اسلام هم راجع به شـكار فرمودن عنـوان تفـريح جـايز    ه ب
و كنـد   آهـويي را شـكار مـي    ،اگر كسي در بيابان گرسـنه اسـت   .نيست
 ـ اينكه شكارچياما  ؛خورد، ناچار است مي  ،تفـريح و  عنـوان شـكار  ه ها ب

  .اين جايز نيست ،كنند شكار مي
است كـه حـالا اسـمش را     كلّيهاي  ، دستورالعملحجاحكام در 

بايد در . بگذارند ،خواهند هر اسمي مييا  گذارند رعايت محيط زيست مي
جـز حيوانـات مـوذي،     ؛ام عادت كنيم بيخود حيوانـات را نكشـيم  اين اي

ي ايـن اسـت    نشاندهندهپس اين . به وضع ما هستند حيواناتي كه مضرّ
ي او  مورد علاقـه  ،ي جانداراني كه آفريده كه خداوند در عين اينكه همه

خودش قـرار داده كـه    ي او را خليفههستند ولي به انسان تكامل داده و 
دشـمن تـو هسـتند توانسـتي     را كـه   عقـرب  و مارن مانند اگر اين حيوا

  . باشدباقي براي اينكه خود انسان  ؛اجازه داريبكشي 
 ،خانـه فهميـده بشـود    اهميتاسلام و  اهميتبراي اينكه ديگر 

آن  البتـه  ـ اج خيلي كم بودراتي هست كه اگر يك سالي تعداد حجمقرّ
تـا آنجـا   بفرسـتند   حـج اي را به  هالمال عد بايد از بيت ـ ها كم بود وقت

هـيچ وقـت    ،بينيم كه اين امر الهي الان اجرا شـده  مي. هميشه پر باشد
هميشه  ؛خالي از جمعيت باشد ـ الحرام مسجد ـ ي كعبه نيست كه خانه
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ي زيادي در آنجا هستند هعد.  
 تجارت بـرود ولـي مسـتحب   عنوان ه ب نبايدحاجي ديگر اينكه، 

 ،هـر يـك م هرچند نزديكانش و  براي فرزندان ،رود ميكه ه است به مكّ
براي اينكـه ايـن    ،به خصوص براي كودكان ؛يك تسبيح سوغات بياورد

منـد بـه اسـلام     هاز همـان وقـت علاق ـ   و كنـد  در ذهن آنها اثر ميكار 
عنـوان  ه ه بو در تمام آنچ حجكه در تمام دستورات ت شود دقّ. شوند مي
  .استانساني جوامع  رعايت مصلحت ،گفته شده حج ِ حقّ
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ّ

  1)لथس࢟ت اوّ (روزهऑق
كـــه فرمايشـــات  حقـــوق ي هرســـال. الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْـــمِ 

 بـه انـد   در قسمتي كه حقّ عبـادات را فرمـوده   ،است عادسج حضرت
ايـن  حقّ از  منظور ،البته در اينجا. شود ميپرداخته  صوم يعنيروزه  حقّ

غير از حقّي اسـت   و معناي حقّ در اينجا حقيقت روزه چيستنيست كه 
فـلان شـخص حـقّ     :گويند در زبان عادي مردم ميدر عرف عام و كه 

كه روزه  همچنين ؛دارد يا فلان كس بر گردن ما حقّ دارد و امثال اينها
 را نآما هم احيانـاً انگيـزه و هـدف     تا باشد ورطحقّش اين است كه اين

بـراي  اگـر   .فقط امر الهي اسـت  ،ما در هر عبادت ي هبدانيم، البته انگيز
روزه مـا   ،نـد روزه بگيريـد  ا هروزه هزار عيب هم بتراشـند، چـون فرمـود   

راتي هر مقرّ ،ندا هاز طرفي معتقديم كه هر امري كه فرمود اما .گيريم مي
اجـازه  آن حكمـت بـه مـا    و  ماً حكمتي داردمسلّ ،كه شارع تشريع كرده

هـاي روزه را   حكمـت  و بررسـي كنـيم   وبحـث  در آن داده به اصطلاح 
  :فرمايند مي. بفهميم

هُ عَـزَّ وَ جَـلَّ عَلَـى  نَّهُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللّـَ وْمِ أَنْ تَعْلَمَ أَ وَ حَقُّ الصَّ

بِهِ مِنَ النَّارِ  کلِيَسْتُرَ  کوَ فَرْجِ  کوَ بَطْنِ  کوَ بَصَرِ  کوَ سَمْعِ  کلسَِانِ 

نْ تَرَ فَ  وْمَ خَرَقْتَ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْ کإِ   2.کتَ الصَّ
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حقّ روزه اين است كه بـداني، بـه تـو     ،حقيقت روزه :فرمايند مي
 ،سـطحي اسـت بـر زبانـت     وپوشش  ي هروزه به منزل بفهمانمبگويم و 
براي اينكه خداونـد تـو را بـا ايـن      ،شكمت و شهوتت ،چشمت ،گوشت

به غير از زماني س اگر روزه نگرفتي، پ. پوشش از آتش جهنم حفظ كند
در آن  و نگرفتـي،  گرفتـي  معذور بودي، يعني وقتي كه بايد روزه مي كه

صورت خودت به عمد اين پوشش را پاره كردي و حريق را، آتش جهنم 
  . به بدنت سرايت دادي ،را

آتش هم  است؛ از آتشدور شدن روزه،  هاي ترين حكمت از مهم
آتش دنيا هم همين است كه گاهي ما فكر  .قبيهم در ع ،در دنيا هست

آتش  .سوزد مي مزني دست ميوقتي ي كه غير از اين آتش ماد. كنيم مي
اي را بـه   كننـده  ك و گـرم محـرّ  چون هر چيـزِ  ،دل، نه آن آتش اشتياق

سوزاند  آتشي است كه مي ،آتش حسادت بلكه مثلاً كنند آتش تشبيه مي
بـه   .ناسلامتي خـودش آتشـي اسـت    ، اصولاًها آتشقبيل ي اين  و همه

وا :همين جهت هم فرمودند صُومُوا تَصِحُّ
ت بدن را صح ،روزه بگيريد ،1

 طـور اين توانيـد  مـي از ايـن فرمـايش   . صـحيح بشـويد   تابدست بياوريد 
 همچنـين  .حفظ بدن اسـت  ،هاي روزه استنباط كنيد كه يكي از حكمت

 :ه نگيرد و بعد فرمودندروز ،اگر كسي مريض بود :در مورد روزه فرمودند
روزه گرفت و ديـد  و است  اگر كسي احساس كرد كه روزه برايش مضرّ
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طبيـب هـم لازم   نظر ديگر ي حتّ و بگيردروزه خودش نبايد  ،است مضرّ
كند  منتها از لحاظ احتياط شرعي انسان به طبيب هم مراجعه مي ؛نيست

  .دهد دهد يا نمي روزه مي ي هكه اجاز
فصلي راجع به  مجمع السعاداتدر كتاب  .است ل نمازروزه مكم

ي اينها كه مـا در اينجـا ذكـر     و همه حجو روزه  ،نماز :دارد اين عبادات
  .ستو مفيد اقابل درك  ،به آن مراجعه كنيداگر كه  ؛كرديم

فطـرت در اعمـال و    ،فرمايند چون اسلام دين فطرت اسـت  مي
اين احكام بـا فطـرت   ما بايد سعي كنيم انطباق  ؛شدهرعايت احكام هم 
در هـر  چنانكـه   ؛بسي داريمخلعي و لُ ،در خلقت انسان. بفهميم انسان را

 ي هيـك ياخت ـ و ميـرد   اي از بـدن مـي   يـك ياختـه  و لحظه يك سلول 
مجموع بدن مـا يـك سـلول را    به عبارتي،  ؛شود ديگري جايگزينش مي

بـه  و همين حالـت در روحيـات   . آورد يك سلول جديد مي ،كند طرد مي
يعني يك چيزي  ؛گويند مي لُبسصطلاح نفسانيات ما هست كه خلع و ا

در زندگي و لُبس  عخل ي هجلو. گيرد چيز جديدي را ميو كند  را خلع مي
. نمـاز اسـت   ،لـُبس  ي هجلـو اسـت چنانكـه   در احكام  و همچنين عادي
وجوهـات شـرعي    و زكات ،روزه است و در اعمال ،خلع در بدن ي هجلو

. كنـد  ميبيرون  ،كه مال خودش استرا يعني چيزي  ؛دهد كه انسان مي
گيـرد  بشود جاي خاليِ آن را چيز جديد و نويي  اين رد كردن موجب مي

مؤمنان هـر  « :گويد شاعر ميموضوع ي همين  درباره. باشد لُبسكه اين 
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عنكبوتـان  « .است لُبسخلع و منظور از دو عيد، كه  »دمي دو عيد كنند
چيـزي را خلـع    :يعني ما در هر دمي دو عيد داريـم  .»كنندقديد  مگس
گذاريم ولي آنهايي كـه بـه ايـن     كنيم و يك چيز نويي را جايش مي مي

  .به دنيا دل خوشند مثل مگس ،ندارند توجهمسأله 

  1)مथس࢟ت دوّ (
يـك   يـك ، حقوق رسالهبخش در اين . الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

ـلاةَ  حـقّ كـه قـبلاً   ند ايفرم ميعبادات را ذكر  را بيـان   )نمـاز  حـقّ ( الصَّ
در ايـن زمينـه در كتـاب    . خوانديم و شدگفته روزه قسمتي  كرديم، حقّ

در از آن كـه مقـداري   هسـت  هم فصلي راجع به نماز  السعادات مجمع
در نـد  ا هدر آنجا فرمـود . است عادسج حضرتواقع در ذيل فرمايشات 

هبيشتر در واقع انسان  عباداتهنگـامي  انسان كه بر اين بوده است  توج
 و آن درگاه خداوند ابـراز كنـد  ه خودش را ب عبوديت ،كند كه عبادت مي

. منطبق با قواعد و قوانيني باشـد كـه خداونـد در جهـان آفريـده اسـت      
در  ،بس قرار داده استخداوند در همه موجودات به نحو تكويني خلع و لُ

يعنـي هـر    ،ارادي نيسـت  است و ايـن امـري  فطري انسان هم به نحو 
پوشـد، خلـع    كند و لباس جديدي را مـي  لحظه انسان لباسي را ترك مي

ايـن خلـع و   ، شود ملبس ميبه لباس جديد كند و  كند يعني ترك مي مي

                                                                          
  .ش. ه  21/2/1385شب جمعه، تاريخ .  1



 47/  )قسمت اول( حقوقشرح رساله 

 ـ ؛خلع يعني چيزهـايي را از خـودش طـرد كنـد     .بس استلُ بس يعنـي  لُ
مظهـر  از حيث تشـريعي   ،روزه و نماز. را بپوشاند )يلباس جديد( يچيز

مـال   و كنـد  ه مـي چيزهايي كه توج ازروزه يعني مقداري . اين دوتاست
يعنـي   ؛نماز است آن، بسِلُ .آنها را رها كند ،خودش و در اختيارش است

غـرق در كارهـاي    و دهد كارهايش را انجام مي و ها ي فعاليت همهمثلاً 
، در درو از اين دنيـا مـي   و ايستد مي ،شود دنياست ولي موقع نماز كه مي

ند، البتـه چـه   ا هگفت يروزه هم فوايدبراي . پوشد لباس جديدي مي واقع
بـر   ـ ند روزه بگيرا تهنداشته باشد، چون گف چه فايدهو فايده داشته باشد 

 در آن شـرايط البتـه  . گيـريم  مـا روزه مـي   ـ ندا هحسب شرايطي كه گفت
 ـ، تي داشـته باشـد  مضـرّ  سلامتي انسـان  راياند اگر ب فرموده روزه د نباي
سـالم   وبراي اينكـه زنـده    ؛ت را به حداقل برساندبايد آن مضرّ و بگيرد

 وايـن هـم مـوهبتي     خـود  ،در واقـع  .بماند و از ساير عبادات بهره ببرد
ــه فرمــوده    ــت ك ــي اس ــد مرحمت ــياري از مــوارد، از روزه   ان و در بس

  .ندا هكرد معاف
وابعد فرمودند كه  صُـومُوا تَصِـحُّ

سـلامتي را  روزه بگيريـد تـا    ،1
 بلكـه  نه اينكه مريض كه هستيد روزه بگيريـد . سلامت باشيد و بازيابيد

ايـن يـك   . هـاي بعـدي نشـويد    روزه بگيريد براي اينكه دچـار بيمـاري  
براي امثال ما كه فكـر و ديـدمان پـايين    كه ساده است  مصلحت خيلي
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اي در واقع بـر  ،اند وضع كردهراتي هم كه ند و تمام مقرّا هاست، بيان كرد
  .همين خلع است
است كه تـو را از   سپريپوشش و  ي همنزل هند كه روزه با هفرمود

براي هـر   ،ن هم بارها ذكر شدهآكند و چون در قر آتش جهنم حفظ مي
ي بنا بـه  اند و حتّ يتي جداگانه قائل شدهمسئوليك از اعضاي انسان هم 

براي مسائل و براي غيـر اعضـاي بـدن و موضـوعات     ، بعضي تفسيرها
إِنَّ  :فرماينـد  مـثلاً مـي  . نـد ا هاي قائل شـد  يت جداگانهمسئولمعنوي هم 

 ،خود عهد و پيماني كه بستي و بايد انجـام بـدهي   ،1انَ مَسْـؤُلاً کالْعَهْدَ 
 ـداده انجام  :پرسد مي و دهد شخصيت مي ،آن عهد بهخداوند  ؟ هشد يا ن

ا كـه اينه ـ  دكن ـ مـي اعـلام   ديگـري   آيـه در . ورطهمينهم اعضاي بدن 
ـمْعَ وَ  کقْفُ مـا لَـيْسَ لَــتَـوَلا :فرمايـد  مـي  و ندمسئول هِ عِلْـمٌ إِنَّ السَّ بِـ

فرمايد كـه   دستوري مي .2 انَ عَنْهُ مَسْـؤُلاً ک کلُّ أُولئِ کالْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ 
براي اينكـه گـوش و چشـم و دل نـزد      ؛با خيال چيزي را پيروي نكنيد

 ـ يا جاي ديگر مي .ندمسئولخداوند  د كـه اعضـا بـه كارهـايي كـه      فرماي
بعد آن شخصي كه خـدايي نكـرده گناهكـار     .دهند شهادت مي اند كرده
عليه چطور شد شما  ،3لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا :پرسد ميو كند  ب ميتعج ،باشد

همان خداوندي كه به هر كسـي   :دهند شهادت داديد؟ آنها جواب ميما 
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طق داد كه ما شرح خودمان همان خداوند به ما ن ،دهد مينطق بخواهد 
ر تصـو  ،كنـيم  البته مـا چـون در ايـن عـالم زنـدگي مـي       1.را بيان كنيم

اي  يعني به چشم ما يك زبان اضـافه  ؛دهد كنيم كه خداوند نطق مي مي
از خود ديدن هـيچ چيـز نـزد خداونـد مسـتور      . زند دهد كه حرف مي مي

 گناهكـار  براي اين است كه خـود  ،دهند اين هم كه شهادت مي. نيست
. اسـت  مسـئول بفهمد تمـام اعضـايش    اگر خدايي نكرده گناهكار است

 ،زبانـت  ت،فـؤاد  ،فرمايند روزه مثل سپري است كه هم خودت مي حالا
را از آتش جهنم حفظ اينها همه ، کفَرْجِ چشمت و شكمت را و  ،گوشت

كه با شرايطش بـر  را اي  يعني روزه هر كسي روزه را ترك كند،. كند مي
اي كه مريض يا مسافر اسـت و نبايـد    نه روزه( ترك كند اجب استاو و

مثل ايـن اسـت كـه ايـن      )در آن حالت بر او واجب نيستو  روزه بگيرد
كـه روي  پوششي  آن آن پرده، .استسپر را پاره كرده  و سپر را شكسته

، آن سـطح را،  پوشـش آن  ،او را از آتش حفظ كنـد تا اين را پوشيده بود 
  .استه كرده آن حجاب را پار

روزه هم از لحاظ بدني و هم از لحاظ روحي ايـن فوايـد و ايـن    
وقتـي  . كند معناي اين را تفهيمِ ما مي ،ها را دارد كه به اصطلاح حكمت
غـذاي   راي مثالبكند  منع ميش ا نفساني هياتمشتخودش را از انسان 

 اسـت، روزه چـون  خـورد،   گرسنه هم هست و عمداً نمي ،بيند خوبي مي
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منطقش او عقل و برايش تمريني است كه بتواند خودش را از آنچه  اين
آدم گرسـنه   ،غريـزي و  براي اينكه بطور فطري ؛حفظ كند ،را منع كرده
رغم ايـن   عليوقتي روزه است اما راغب است بخورد  ،بيند مي وقتي غذا

 ،زبـانش  ،نـد ا هيا همينطور كـه اينجـا فرمـود    .كند اين كار را نمي ،رغبت
 ي هيعنـي اراد  ؛كنـد  ميحفظ  ،گوشش را از آنچه اينها راغبند وچشمش 

آن اراده هـم مخلـوق خداونـد    زيـرا  خودش را كه مخلوق خداوند است، 
از  يمقـدار  ،1ةً ـالْأَرْضِ خَليفَ  يـإِنِّي جاعِلٌ فِ  :وقتي خداوند فرمود .تـاس

البتـه   ،اراده اسـت  هـم  يكـي . دهد هاي خودش را به اين بشر مي قدرت
 وبه خود مـا ايـن اراده   اما  ،خداوند است ي هما هم بر حسب اراد ي هاراد

ما هيچي  ،2 يَشاءَ اللَّه ا أَنْ وَما تَشاؤُنَ إِلَّ  .اجازه را داده كه تصميم بگيريم
دانـيم خـدا    نه اينكه مـا مـي   .خواهيم جز آنچه خدا اراده كرده باشد نمي
ه كـه آنچـه مـا    كـرد خلق وري طچه اراده كرده؟ اصلاً خداوند  ؟يستك

يعنـي بـر خـلاف     ؛خداسـت  ي هآن چيزي است كه مـورد اراد  ،كنيم مي
  .بگيريم توانيم خداوند تصميمي نمي ي هاراد

 يعنـي مـراد  ، »چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد« :كه گفت آن
اگر بـر فـرض محـال     .همان چيزي است كه خداوند خواسته است ،من
من كه عـين مـراد خداونـد اسـت     بر خلاف مراد  )روزگار گردشِ( چرخ

كه خداوند بعد از آنكـه  آمده ن هم آقردر  .زنم بگردد، چرخ را بر هم مي
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 :بـه اينهـا گفـت    ،عرش مسـتوي شـد  بر آسمان و زمين را خلق كرد و 
 ـ شويد و ارادت مي تسليم مي طَوْعـاً  يعنـي   ،1رْهـاً کأَوْ ه اكـراه،  آوريد يا ب

بنابراين هر . كنيم يل اطاعت ميما با كمال م :گويند مجبورتان كنم؟ مي
هـا   بـه انسـان   امـا  .الهـي اسـت   ي هاراد ،هر چـه هسـت   ،چرخد چه مي

خودشـان هـم تصـميماتي     ي هنمايندگي داده است كـه بـر حسـب اراد   
قدرتي كه خداونـد بـه   از يعني  ؛كند اين اراده را قوي مي ،و روزه .بگيرند

  .شاءاالله ان ـ ببرد تواند حداكثر بهره را انسان داده است، انسان مي
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ّ

  1صدऑଝق
ــا ذُخْــرُ . الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْــمِ  نَّهَ ــمَ أَ ــدَقَةِ أَنْ تَعْلَ  کَ حَــقُّ الصَّ

شْـهَادِ عَلَيْهَـا وَ کَ الَّتِي لَاوَ وَدِيعَتُ  کَ عِنْدَ رَبِّ  نْـتَ بِمَـا کُ تَحْتَاجُ إِلَى الْإِ

نَّهَــا تَــدْفَعُ  بِمَــا کَ تَسْــتَوْدِعُهُ سِــرّاً أَوْثَــقَ مِنْــ تَسْــتَوْدِعُهُ عَلَانِيَــةً وَ تَعْلَــمَ أَ

نْيَا وَ تَدْفَعُ عَنْ  کَ الْبَلَايَا وَ الْأَسْقَامَ عَنْ    2.النَّارَ فِي الْاخِٓرَة کَ فِي الدُّ

 ،پاداش باشد بطور عموم داشت هر انفاق مالي كه بدون چشمبه 
 ـ و يـا زكات فطره  ،خمس ،زكات :صدقات واجب .گويند صدقه مي اره كفّ

 ـ  ؛واجب اسـت  ،شود اينها كه داده مي. است كه بايد بدهيم  ،يمدهبايـد ب
يم، يگـو  مـي  صدقاتي كه ما در عـرف فارسـي  اما  .يم گناهكاريمدهاگر ن

صـدقات  . شـود   عبارت از چيزهايي است كه اضـافه بـر اينهـا داده مـي    
و براي اينكه نشان بـدهيم در راه  است ب به خداوند براي تقرّ ،مستحب

  . خداوند حاضريم از مال خودمان هم بگذريم
كه نيست  اين ،ندا هفرمود عامام سجادحقّ صدقه كه منظور از 

چيزهـا را  ايـن   ،دهيـد  كه وقتي صدقه ميبلصدقه از شما طلبكار است، 
حقّ صدقه ايـن اسـت   . هات را داشته باشيداين توج و رعايت بكنيدبايد 

 .اسـت  اي از براي تو نزد خداونـد  ذخيره ،دهي كه بداني آنچه صدقه مي
ديگـر محتـاج بـه اينكـه بـرايش شـاهد        ،وري استطوقتي دانستي اين
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  .نيستي ،بگيري
صورت علني  هبهتر است برا صدقات ست كه آيا ابحث  جاايندر 

 ـ ؟صورت مخفيانهه آشكار بدهند يا بو  صـورت آشـكار دادن،   ه مسلماً ب
خطـر  هميشـه در معـرض ايـن     صورت آشكار بودن هولي ب ،عيبي ندارد

اقـلّ ضـررش ايـن اسـت كـه       .ع باشـد است كه توأم با رياكاري يا توقّ
از او گـران  عش ايـن باشـد كـه دي   تـوقّ  ،دهد واجبي هم كه مي ي هصدق

عجب آدم خـوبي كـه چنـين كـاري كـرده       !به به :بگويند و تعريف كنند
مثل سيبي اسـت كـه   . كند فاسد مي واصل آن را خراب  كار، اين. است
  .نخور است دردبديگر تمام اين سيب . كرمو باشد آن وسط

آن وقـت   ،وقتي دانستي صدقه اين اسـت  ؛واجب ي هو اما صدق
خيلي اعتبارش بيشتر از ايـن   ،محرمانه بدهي اگر صدقه راكه فهمي  مي

دهيـد يـا    در معاملات هميشه، وقتـي پـولي مـي   . است كه آشكار بدهي
در ولـي   .بعضي مواقع شاهد بگيريد و علنـي بدهيـد   ؛بنويسيد ،گيريد مي

، محتاج است نزد خداوند ي تو صدقات چون دانستي كه اين ذخيرهمورد 
  . به اين چيزها نيست

روزه و  ،مثل نماز ،صدقات واجب .شود ي ميصدقه از عبادات تلقّ
اگـر   .بايـد انجـام بدهـد    اسـت و انسان  عهده ركه باست ساير واجباتي 

ت     .گناهكار است ،انجام ندهد ولي صدقات مستحب را فقط بايـد بـه نيـ
اش  نمونـه . هيچ اجري از او نخواهدو هيچ پاداشي  و بدهد  اللَّه إِلَى قُرْبَةً 
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 فحسنينو  سيعني فاطمه .و خاندانش عاي است كه علي هصدق
 و ل روزه گرفتندروز او. دانيد ه داستانش را ميدادند ك هفضّخادمشان، و 

 .مـن مسـكيني هسـتم    :كسي آمـد در زد و گفـت   افطار كنند،خواستند 
نـان خـودش را، نـاني كـه      ععلي .غذايي به من بدهيد ،هيچي ندارم

هـم  حسـنين  . ايشـان هـم داد   ،تي اين را ديدفاطمه وق. داشت به او داد
. خودشان با آب افطـار كردنـد  . ه هم اجازه گرفت و او هم دادفضّ ،دادند

ط م هم همينروز دوور كه بعد اين آيـات نـازل   ط م هم همينور، روز سو
ــد ــى :ش ــامَ عَل ــونَ الطَّع ــ  وَ يُطْعِمُ ــهِ مِسْ يناً وَ يَتيمــاً وَ أَســيراً إِنَّمــا کحُبِّ

ما محـض رضـاي    1.وراً کشُ کمْ جَزاءً وَلانُريدُ مِنْ کمْ لوَِجْهِ اللَّهِ لامُ نُطْعِ 
نه جزايـي از   آنان آمده كهن از قول آقر ي آيهدر . خدا اين كار را كرديم

  .ريخواهيم و نه تشكّ شما مي
ر كند، اين تشكّاز شما  كنيد ع اينكه كسي كه به او كمك ميتوقّ

البتـه آن كسـي كـه صـدقه      .كنـد  دهنده كـم مـي   ع از ارزش صدقهتوقّ
م خلـوق لَـر المَ شـکُ لـم يَ  نْ مَ ست كه مشهور ا ؛ر كندبايد تشكّ ،گيرد مي

دهد بـه   او اين وظيفه را دارد اما اگر كسي كه صدقه مي. ر الخـالقکُ شْ يَ 
. شود اش كم مي صدقهارزش  ،ر كنندع باشد كه از او تشكّاصطلاح متوقّ
ارزش اسـت و  خسـران  دچار بيشتر باشد،  شع پاداشتوقّكه به هر اندازه 

. ن هسـت آآيات فراواني در قـر  ،صدقهشود و راجع به  كم مي اش صدقه
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خـواهي بـه    اگـر مـي   :يك جايي خداوند خطاب به پيغمبر فرموده اسـت 
بـه اميـد ايـن    و كنـي هيچـي نـداري     اي بدهي و نگاه مي كسي صدقه

بنابراين با زبان خـوش از   ،هستي خداوند چيزي برساند كه صدقه بدهي
ي زبان اينجا حتّ كه در ؛ندارم :بگو با زبان خوش. او معذرت خواهي كن

. كنـد  يعني ارزش صدقه را كـم مـي   ؛ناخوش را هم مانع صدقه دانستند
قَوْلٌ مَعْـرُوفٌ وَ مَغْفِـرَةٌ خَيْـرٌ مِـنْ كه است ديگري  ي توضيح اين در آيه

گفتار خـوب، زبـان نـرم و خـوش بهتـر اسـت از        1.صَدَقَةٍ يَتْبَعُهـا أَذىً 
ايـن  شـبيه  من . يا اذيت كنيو اري ذت بگاش منّ اي كه به دنباله صدقه
 و او را پرورانـد  هاي فراواني كرد كمكي به كسي پدركه  ديدمرا مورد 

. بـدرفتاري كـرد   بهرحـال نشناسـي يـا    نمـك بعداً نسبت به آنها او  ليو
كه تو هماني هستي كـه  يادآوري كردند به اين شخص  ن پدرآفرزندان 

بيخود چنين چيزي  :من گفتم !كني ور ميطحالا اين ،پدر ما تو را پروراند
اين پدرتان . اندازيد براي اينكه شما كار پدرتان را از ارزش مي ؛يديگو مي

  .نكرد كه پاداشي بگيردكار را 
بـا زبـان   اگـر  اذيت كردن هم درجـاتي دارد ولـي   اينكه، منظور 

 ـاگـر بـر كسـي    . اذيتي اسـت و  خودش آزار سخن بگوييدناخوش  ت منّ
گويند كـه   شناسي مي آن وقت در روان. ت استاين خودش اذي ،اريدذبگ

 دارايالبتـه در صـورتي كـه     ،خدمت كرديدو اگر به كسي خيلي كمك 
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لـذا   ؛شود و هميشه ناراحـت اسـت   دار شما مي تمنّ ، اواين شرايط باشد
گـاهي اوقـات    ،اين بار نجـات بدهيـد   را از اين ناراحتي و وبراي اينكه ا

كـه   از او بخواهيـد  .آيـد، از او بخواهيـد   كارهاي كوچكي كه از او بر مي
خودش ببيند در مقابل اين زحمـاتي كـه داده و ايـن صـدقاتي كـه بـه       

منظـور  . توانـد بكنـد   يك كار كوچكي هـم مـي   ،اصطلاح از شما گرفته
 ـ ،تهم منّاينكه  نْ صَـدَقَةٍ يَتْبَعُهـا أَذىً خَيْـرٌ مِـ :ت كـه گفتنـد  هم اذي، 

. اي بـدهي  كمترينش اين است كه با روي ناخوش صـدقه . درجاتي دارد
البتـه در مزيـت    ،صدقات واجب كه علانيه باشد يا مخفيانـه در مورد اما 

بيشتر ايـن اسـت    ،ندا هبندي كه كرد ولي تقسيم ،ندا ههر كدام چيزها گفت
كـه ديگـران هـم بـه انجـام      براي اين ؛كه صدقات واجب را علني بدهيد

توانيـد   مـي را صدقات مسـتحب   ولي. شان تشويق بشوند وظايف شرعي
علانيه هم بدهيد ولي بهتر ايـن اسـت كـه علانيـه ندهيـد و مخفيانـه       

و از . كنـد  ارزشش را كم مـي  ،به علانيه بودند قيت خوداز سويي . بدهيد
ولي  ،كند ارزشش را كم نمي ا اينكهبد به محرمانه بودن مقي سويي ديگر

الان نيازمند اسـت بايـد همـان    كه به كسي  .رود موقعيت از دستتان مي
تفـاوتي بـه    آن حالـت بـي  . چه علني باشد چه سـريّ  ؛وقت كمك كنيد

براي كسـاني  اين منتها  ؛خودش مزيتي است ،اينكه علني يا سريّ باشد
 ـ    است  شـان   تكه مطمئن هستند اگر علني هـم بدهنـد بـه خلـوص ني
ولي . غيرعلني د نباشند كه علني باشد يابنابراين مقي .خورد اي نمي لطمه
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بهتـر ايـن    ،ي اگر هر دو صورتش امكان داشتدر مورد صدقات مستحب
  .است كه علني نباشد

بـدان كـه    :اد فرمودنـد حضرت سج صدقات مستحبي،در مزيت 
 ؛خودتفقط تويي و خداي  ،دهي، شاهد برايش نگرفتي چون علني نمي

فـردا   ممكن اسـت شـاهد پـس    .تر است بدان كه اين از همه جا مطمئن
با ايـن حـال،   . تكذيب كند ولي خداوند كه خبر دارد و من نگفتم :بگويد

ايـن اسـت كـه در صـورت     مـا  ولي اسـتنباط   ؛صريحاً نفرمودندحضرت 
  .بهتر اين است كه علني نباشد ،امكان
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ّ

  ඼້1با਩ی ඟ໊دنऑق
جَـلَّ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ  حَقُّ الْهَدْيِ أَنْ تُرِيدَ وَ . الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

ــهُ وَ وَلَا ــهِ خَلْقَ ــدَ بِ ــهِ تُرِي ــةِ اللَّ ــرُّضَ لِرَحْمَ ــهِ التَّعَ ــدَ بِ ــوَ  تُرِي ــاةَ رُوحِ  کَ نَجَ

   .2 تَلْقَاه يَوْمَ 
هعمـدتاً  كار رفته و ه بچند بار ن هم آي يا قرباني كردن در قرد

به اين هم  خاصصورت  هب است و ذكر شده روز عيد قربان براي قربانيِ
راجـع بـه قربـاني كـردن حيوانـات       كلـّي ولي بطور  .رود كار ميه معنا ب

  .ندا هبرد كار هب
كـه  بودنـد  در روي زمـين  حيواناتي  ،آفريده شدر اصل بشوقتي 

وجود ه ل جانداران بالبته او .ط قرار دادنها مسلّآي  خداوند بشر را بر همه
زرتشـت   حضـرت لين پيغمبران، مـا از  از او ؛تدريج زياد شدند هبو آمدند 

از  و كَندن علف ،، كشتن حيوانو در دينش بوده رانخبر داريم كه در اي
گونـه   بسياري از گناهـان و ايـن  . رفت بشمار ميگناه  ،اهانبين بردن گي

اي كـه خداونـد در    در واقع براي اين بوده كـه در برنامـه  موارد ياد شده 
 عموسـي  حضـرت مـثلاً وقتـي   . كنـد  مـانعي ايجـاد مـي    ،خلقت دارد

بردنـد، در واقـع از آن تـاريخ    از سـرزمين مصـر بـا خـود     اسرائيل را  بني
از وقتـي  مأموريـت حضـرت   البته . شروع شد كاماح تشريعِ ،گردي بيابان

                                                                          
  .ش. ه  4/3/1385شب جمعه، تاريخ .  1
  .369، ص امالي صدوق.  2
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اسـرائيل   خداوند حضرت را براي نجـات بنـي   ، 1الطُّورِ الْأَيْمَنبود كه در 
لاةَ لـِذِ  :فرمود .مأمور كرد و دستوراتي داد   براي ياد مـن،  ،2ريکأَقِمِ الصَّ

در خداوند  ،دستوراتي كه براي شخص حضرت بود ،در واقع. نماز بخوان
 )مصـر  سـرزمين ( در آنجـا . آمدنـد بـه مصـر   حضـرت   سپس و آنجا داد

و بنـابراين ثروتـي    ؛كردند غلام زندگي ميو صورت برده  هاسرائيل ب بني
دو تا گوسفند يـا يـك شـتر     ،بوددارا خيلي كه يكي مثلاً . مالي نداشتند

 ؛شان خيلي كم بـود  تعداد مركوب ،اينها وقتي آمدند .داشت امثال اين و
ت مدبه دانست كه  موسي مي حضرت .ب بيشتر نبودچند اسو چند شتر 
بارشـان و  پـس   ،، يعني حدود چهل سال، بايد در بيابان بگردندطولاني

اگـر   ،بنـابراين . كردند ها را به نوبت سوار شتر يا مركوب مي ها و زن هبچ
و رفتنـد   ميپياده بايد  اًداد شتر را بكشند و بخورند بعد حضرت اجازه مي
لْوىاسرائيلي كه گفتند  بني. شدند اسباب زحمت مي دلمـان را   ،3 مَنَّ وَ سَّ

ـلْوى ومَنَّ شود  اش كه نمي زده، همه براي ما عـدس و پيـاز و   خورد،   سَّ
. كشتند كه بخورنـد  ماً شترها را ميمسلّقوم اين  ،سير و اينها فراهم كن

 .شـد  ور گرفتاري پيدا مـي طاين ،شدند اسباب زحمت ميكه هر وقت هم 
قبل از اينكه تو بيايي  :گفتند مثلاً مي ؛زدند ر ميغُ عموسي رتحضبه 
 ،بعد هم كـه آمـدي   ؛كردند ما را اذيت مي ،بخواهي ما را نجات بدهيو 

                                                                          
 . 80سوره طه، آيه .  1
 .14سوره طه، آيه .  2
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لـه  گبـه حضـرت   . اسـت بيشـتر هـم شـده    و اين مسأله كنند  اذيت مي
گوشـت شـتر   خوردن شدند؛ اين است كه  اصلاً مانع كار مي كردند و مي

البتـه   ؛گوشـت شـتر حكمـتش ايـن بـود     ام شـدن  حـر شـايد   .حرام شد
خـدا گفـت كـه گوشـت شـتر       و تش امر خدا بودعلّ ،كه گفتيمورطهمان

زرتشـت ايـن اسـت كـه      حضـرت از احكام  ،به اين حساب .باشد اينطور
تكامـل   ،گفتنـد  مـي اينطـور  براي اينكه اگر  ؛حيوانات را بيخودي نكشيد

 ؛شـد  بعدي آماده بشود جلويش گرفته مـي زمين و اينكه براي ظهورات 
  . هايي داده شد ولي تدريجاً آزادي

عادات و رسوم را هـم   .عادات و رسوم بودهم جزو اين ي از طرف
شود عين همان را  از زندگي مردم حذف كرد و هم نمي كلّيه شود ب نمي

 ـمگر اينكه قـانون   ؛شود تدريج عوض ميه انجام داد و بهمواره  ي خاص
قربـاني از   و خـود  حـج  ي هلأمس كمااينكه .كلاً آن را عوض كند و بيايد

آمدنـد منتهـا    مـي  حـج وي هم به دابراهيم بود و اعراب ب حضرتزمان 
 حبتص ـاش  دربـاره كه يكي دو بار و بدون سنتّ الهي، ور ديمي طهمين
ر كـرد كـه   تمام آداب و رسـومش را مقـرّ   و حج ،بعد كه اسلام آمد .شد

  .طبق آن باشد
گفـتم   همانطوركهقرباني  .قرباني بود ،از اين آداب و رسوم يكي

تكرار شـود  و به او گفته و د مشايد يك حكمتش اين بود كه انسان بفه
  :كه اين شعر سعدي يادش بيايد و هستي طكه تو بر اين حيوان مسلّ
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   ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارنـد 
 1تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري  

بـه   و خواست در طي تـاريخ اصـلاً قربـاني نكنـد     اگر انسان مي
بـراي   ؛توانسـت زنـده باشـد    نمي ؛ماند نمي خوردن حيوانات نپردازد زنده

اش هم به گوشت بپـردازد،   اگر همه ،از طرفي .اينكه گياهان كافي نبود
الان در كشورهايي كه بيشتر غذايشان . دهد خوي انساني را از دست مي

 ـگوشت بيشتر  از و ستگوشتي ا دور بـودن از   حالـت  ،كننـد  مـي  هتغذي
 ،به اين جهت شايد براي تعادل ايـن وضـعيت  . هستآنها  احساسات در
 ـ  ،ر كرد سالي يك بارخداوند مقرّ هـا   حـاجي  ،ام عيـد قربـان  يعنـي در اي
خـودش   ،توانـد  مـي كسـي  كـه اگـر   هسـت  گونه ايني حتّ. قرباني كنند

دهد  ديگري را وكالت يا نيابت مي ،تواند اگر نمي و ي قرباني بشودمتصد
 ،چـه غيـر از آن   و باشد حجي براي دهر قرباني چه ه .در قرباني كردن

بايد كنند  قرباني ميگوسفندي را  ، وقتيبشر از گوشتش ي براي استفاده
راي هر بشـري يـك   بخداوند يعني در واقع مثل اينكه  ؛نام خدا باشده ب
گفتند  همبشر به اين  .آنجا جمع كن در ،ك آفريده كه هر چه داريلَّـقُ

يـاد  بـه  در هر كاري  ؛ پسباز هم ياد خدا باش ،كشي وقتي گوسفند مي
: فرمـوده ن هـم راجـع بـه گوشـت     آاين است كـه در قـر   .خداوند باشيد
مُ وَ لَحْمُ الْخِ کحُرِّمَتْ عَلَيْ  هِ وَ مُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّ هِ بِـ نْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْـرِ اللّـَ
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يَـةُ  الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّ
براي اينكه رسم بود براي هر كاري  ،1

 .كردنـد  نـذر مـي  و هـا قربـاني    نام بـت ه ها ب براي بت ؛كردند قرباني مي
دم بـراي اينكـه توحيـد در ذهـن مـر      ،ي اينها را خداوند حذف كرد همه

ي انعـام   در سـوره بعـد   .نام خدا باشـد ه گفت فقط بايد ب و مستقر بشود
ْ وَلافرمايد كه  مي ا لَمْ يُذْ کتَأ گوشت يا چيزي  ،2 رِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْـهکلُوا مِمَّ

كنـد   آن كسـي كـه قربـاني مـي    . نخوريـد  ،برده نشده آن كه نام خدا بر
 كمااينكـه  ،كند ثر ميآثار فكري او در اين غذا هم ا ،چه باشدهر فكرش 

خيلـي  با هـم   كه دادهترتيب شما در يك مهماني باشيد كه دوستي اگر 
در يـك مهمـاني   به اجبار اگر  اما .دهد ت ميآن غذا به شما لذّ ،نزديكيد

ايـن مهمـاني   ، شما بـا او بـد  هم  وبا شما بد است هم ميزبان باشيد كه 
باشد شعات اعصاب تشعاز  ممكن استاين اثر كه . نيست خوشايند شما

در  ؛درس ـ اثـر مـي  به ديگـران  از صاحب مجلس در مجلس يز ديگر يا چ
 :فرمايـد  ميسوره همان در  ،و بعد است همينطورنيز  موقع قرباني كردن
 ـپـس   3خوريد؟ نمي ،نام خدا باشده چرا از چيزي كه ب خـدا اگـر    نـام ه ب

  .اشكال ندارد ،باشد يز حلال كهباشد، هر چ
 :فرمايـد  كـه در قـرآن مـي    اسـت  اسـم  ي هلأمسديگر،  ي مسأله

                                                                          
ه بـه  ك ـو هـر حيـوانى    كحرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خـو «: 3سوره مائده، آيه .  1

شتنش نام ديگرى جز اللّه را بر او بگويند، و آنچه خفه شده باشد يـا بـه سـنگ زده    كهنگام 
 .»...باشند يا از بالا درافتاده باشد

 .121سوره انعام، آيه .  2
ا ذُ کاتَأْ مْ أَلَّ کوَ ما لَ  :119سوره انعام، آيه .  3   .رَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کلُوا مِمَّ



 63/  )قسمت اول( حقوقشرح رساله 

ْ وَ  ا لَمْ يُذْ کلاتَأ   :است كه مثنويقول  .رِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهکلُوا مِمَّ
ــت   ــتثنا بگفــ ــاورده اســ ــا نــ     اي بســ

 1جــان او بــا جــان استثناســت جفــت      
را بـه زبـان نيـاورد ولـي در دلـش      ا خـد كسي ممكن است اسم 

قربـاني  هنگام ها در  ست كه خيليابه اين جهت  .باشدهميشه اسم خدا 
يعنـي   ؛االله نگويند ولي در دلشان باشـد  ممكن است به زبان بسمكردن 

به همـين حسـاب هـم    . يك مسلمان اين كار را كرده باشد همانطوركه
 ي هذبيح ـ :گوينـد  مـي  كنند و ها احتياط زيادتري هم مي هست كه خيلي

در اروپــا بــودم،    كــه ييــك ســال  .غيــر مســلم را نبايــد خــورد   
. نـد خورد گوشت نمـي  و در آنجا بودندآن سال هم  عليشاه صالح حضرت

كسـي كـه    ي هند ذبيح ـبود معتقد كهديدم  ولي بعضي از آقايان فقها را
ير آنها را غ ي هولي ذبيح ،مسيحي يا يهودي ؛شود خورد مي ،د استموح

ذبح را شد، ابطبق دستور اسلام  اگرالبته خير؛ شود،  كه نام خدا برده نمي
  . انجام بدهند

حقّ هي اسـت كـه     ،ي كه در اينجا مرقوم فرمودنددآخرين حـد
 وراجع به نماز  عسجاد حضرت .افعال و عبادات است ،راجع به اعمال

 ـدراجع به ه ؛راجع به روزه فرمودند  ي هلأقـدر مس ـ  ايـن . دي هم فرمودن
از مدينه بـه  پيغمبر وقتي  حتّيقرباني كردن در نظر اعراب مهم بود كه 
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 حـج به قصد  ،نبود مكّهف به قصد تصرّ ـ بردندبيرون تشريف  حجقصد 
قربـاني را بـا    ـ ـ اي هـم بـا خودشـان برنداشـتند     هيچ اسـلحه لذا و  بود

 ـ ،درضوان كه رسـيدن  بيعت محلِّبه  و خودشان آوردند هـا مـانع    اي همكّ
ها را قربـاني   ما همين جا قرباني :حضرت بعد از مذاكرات فرمودند .شدند
قـديم بـود    حجقدر در ذهن آن مردم آثار  اينهنوز ( رويم كنيم و مي مي

 ايشـان ) دستور پيغمبر اسـت  و اصلاً دستور خدا حجكه فكر نكردند كه 
نخيـر مـا تـا     :گفتنـد  .بكشيدرا ها  قربانيد كه نده همان شب دستور مي

نخير  :اي كنار رفتند و گفتند هعد .كشيم نمي ،نرويم و طواف نكنيمه مكّ
يعنـي آنهـايي كـه    ( كه بعد پيغمبر دستور داد چند نفـري  ؛كشيم نمي ما

 ـ و آمدند بيعت كردنـد  )نداشتند و مشكلي ايراد هـم   انتـدريج ديگـر   هب
اني كردن در ذهن مردم خيلـي  قرب ي هلأمس كه،منظور اين .ه شدندمتوج

بـه ايـن موضـوع    هـم  را فصـلي  سجاد  حضرتاين است كه  .مهم بود
  .دادنداختصاص 

 ؛هم بايد باشد جادر اين ،البته دستوري كه در ساير عبادات هست
ه تنيبه يعني  ت كند كه بتواند به خداوند نزديـك  ني ؛باشد قُرْبَةً إِلَى اللّـَ
  .است همينطورساير دستوراتي هم كه در عبادات هست، . بشود
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ّ

  थ(1س࢟ت اوّل(حاکمऑق
ــور. الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْــمِ  ــاكنون در م ــع  ت ــقّ راج ــد ح د چن

، حـقّ صـدقه،   حجحقّ نماز، حقّ روزه، حقّ : عبادات مطالبي فرمودند به
ــقّ ــدي حـ ــع . هـ ــدر واقـ ــقّ  ه بـ ــت حـ ــردن لغـ ــار بـ ــن كـ در ايـ

غيـر از شخصـيت    ـ نماز خودمثلاً فرض است كه  اين تلزمـمس واردـم
حقـّي  از مـا  كند و آن شخصـيت   شخصيت مستقلي پيدا مي ـ نمازخوان

بد خواندي؟ به مـن لطمـه    ،يآنطورچرا  ؛ماد من نماز توگوي دارد كه مي
إِنَّ الْعَهْدَ  :فرمايد كه مين آقر ي اي است بر اين آيه اين هم قرينه .زدي

سـؤال   ،ايـم  خداوند از قراردادها و تعهداتي كـه مـا كـرده    ؛2انَ مَسْؤُلاک
در نـد كـه خداونـد    ا همعني كرد اينطورآيه را رين بعضي از مفس .كند مي
و از آن بـه اصـطلاح   كرده اين عهد وجود مستقلي فرض براي يامت، ق

بـه ايـن    ،نـد ا هفرمـود كه عبادات  ِ  حقّ ،به هر جهت. كند بازخواست مي
  .ستمعنا

حَـقُّ وَ  :است حاكمحقِّ  و آن فرمايند ديگري را ذكر مي حالا حقِّ

نَّ  لْطَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَ هُ مُبْتَلًـى فِيـجُعِلْتَ لَـهُ فِتْنَـةً وَ  کالسُّ نّـَ بِمَـا جَعَـلَ  کأَ

ــ ــهُ عَلَيْ ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ لَ ــ کاللَّ ــلْطَانِ وَ أَنَّ عَلَيْ رَّضَ ـتَتَعَــأَنْ لَا کمِــنَ السُّ

هْلُ  کلسَِخَطِهِ فَتَلْقَى بِيَدِ   کاً لَهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْ کونَ شَرِيکةِ وَ تَ کإِلَى التَّ
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  .1مِنْ سُوء
را سلطان  كلمه طلاحاص وليحاكم فرمودند  البته در اينجا حقِّ 

حـاكم  سلطان در اينجا به معني سلطنت و قدرتي است كـه   .ذكر كردند
ت  هر حكـومتي اسـت كـه     ،حاكم در اينجااز منظور . دارد داراي حاكميـ
ي بشـري بايـد    در يـك جامعـه  در مـوردي فرمـود كـه     ععلي. است

فرمود دولـت و   حتّي ،باشدبايد يعني دولتي  ؛داشته باشدحكومتي وجود 
قول اين . بهتر از اين است كه اصلاً حكومتي نباشد ،حكومت بد و ظالم

فـر کال عَ بقـى مَـيَ  کلالمُ  :فرمودنداعتباري به اين معناست كه تقريباً به 

 ،ملك، حكومت، قدرت جامعه يا فـرد ممكن است  ،2 لـمالظُّ  عَ بقى مَ يَ ولا
كفـر  . ماند با ظلم و ستم حكومت باقي نمي در حال كفر باقي بماند ولي

  .انونق به نامكنند  تمي ميس ؛كه قانوني باشداست ستمي 
ــ همانطوركــه ــه ســقراط ل هــم او ي هدر آن اعلامي در اشــاره ب

 مطابقشناخت، سقراط را  خدا را نمي و در حكومتي كه كفر بود :نوشتيم
 .فرار كـن  :راط گفتندبه سقاي  هعدقوانين خودشان محاكمه كردند، بعد 

روزهاي بـد را هـم بـا     ،ت بودممن روزهاي خوب را با اين ملّ !نه :گفت
مردم بفهمند  تاشد رفتاري  كجيعني در واقع فداي اين  ؛ت هستماين ملّ

مسـائل  در طي تاريخ هم خيلـي از ايـن قبيـل    . شان بد است اين قانون
 و شا بشـر، زنـدگي  خود  همانطوركه ،ه كردبعد هم بايد توج. بوده است
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مـثلاً  . كند هم تغيير مي و عبارات تاكند، معناي لغ اعتقاداتش تغيير مي

دْتُ فِـي زَمَـنِ الْمَلِـ: در حديثي منتسـب بـه پيغمبـر، نقـل شـده       کوُلِـ

د شدم كـه منظـور انوشـيروان    عادل متولّ يمن در زمان سلطان ،1الْعَادِل
 واين خبر صحيح باشد  گويند معلوم نيست اي مي هالبته عد ؛دادگر است
قبول دارند را  ين حديثاهم اي  هعد. قبول ندارندآن را  و گيرند ايراد مي

دانند كه انوشيروان را عادل  اسلام و پيغمبر ميضد بر خود ن را دليل آو 
ل او ،ي كردند و حال آنكه انوشيروان بعد از آنكه بـه سـلطنت رسـيد   تلقّ

كـه  ي مريـدانش   و همـه مـزدك  از  و دخودش را مريد مزدك نشان دا
يكـي   مريدان مـزدك را يكـي   ؛دعوت كرد ،بودندده هزار نفر گويند  مي
 ؛كشـت  همه را مـي  ،آمدند كه مي همينطور ؛يد سر سفرهيبفرما گفت مي

بـه  ولي در تـاريخ   ؛كشت ،همه را فقط به جرم اينكه مريد مزدك بودند
  .است شدهمشهور انوشيروان دادگر 

شـده اسـت  عدالت و ظلم در طي تاريخ عوض  ،ادللغت ع خود .
رسم بود و هنوز هم در برخي روستاها رايج است كه در هندوستان  مثلاً

و بـه آن آيـين    سـوزاندند  مـي همسرش را هم بـا او   ،رديم ميمردي كه 
ولي آنهايي  ،اين از نظر ما بالاترين ظلم و ستم است. گفتند مي »ستّي«

داننـد و بـه    اين را عين عـدل مـي   ،هستند كه معتقدند و در آن مسلك
متفاوت معناي عدل در جوامع مختلف، . كنند ن را قبول ميآخاطر  طيب
عدل چيسـت؟   :پرسيدند مي هم اگر از مردم ي انوشيروان هدر دور. است
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بايـد   و از دين خـدا خـارج شـده    ،هر كه مخالف با اينها باشد :گفتند مي

لقـب   ندانستند و بنـابراي  دل مياا عر انوشيروانمردم . همه كشته شوند
  .ماند او انوشيروان دادگر بر

بايد ديـد در   ،ندا هپادشاه هم كه در اينجا فرمود و حاكم و سلطان
از  .بخوانيـد تاريخ صدر اسـلام را  خصوص  ؟ بهاست بوده گونهام چآن اي

هم  ،1لَاهوْ ـنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَ کمَنْ  :نظر ما شيعيان فرمايش پيغمبر
يعنـي   ؛در مورد مولاي معنوي و هم در مـورد مـولاي حكـومتي اسـت    

بعـد از پيغمبـر اخـتلاف     امـا . من باشد ي هپيغمبر فرمودند كه علي خليف
اهـل  ميـان  در  .قاطع است وشان معلوم  شيعيان كه نظريه در مورد. شد
نّسم علـي را بـه مـرد    ،اي گفتند كه پيغمبر علي را تعيين نكـرده  هت عد

علــي هــم  ،گفتــه كســي كــه مــن اربــاب او هســتم  و معرفــي كــرده
 ،ارباب ديگري بگيرند ـ بفهمند يا نفهمند ـ حال اگر مردم .اوست ارباب

امر موضوع به اين چرا كه ايشان  ،ندا هنكردعمل خلاف فرمايش پيغمبر 
يكي خلفا را در نظر بگيريد تا  يكي همينطورولي به هرجهت، . اند نكرده

 كـه  عامام حسـن  حضرتماه خلافت  ششو  عهادت عليبعد از ش
حكومـت  هـا   اين است كه در خيلـي از كتـاب   ،معاويه به سلطنت رسيد
و آن  گوينـد  نمياميه  خلافت بني و گويند مياميه  معاويه را سلطنت بني

 هـا وقتـي روش   بـراي اينكـه همـان    ؛عنوان خلافت قبول ندارنـد ه ب را
 ،كننـد  مقايسـه مـي   ـ ر و عمرابوبك ـ يخينـبا روش شحتّي ه را امي بني
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 )معاويـه ( ايـن  هستند واالله  رسول ي هخليف هاشود گفت آن بينند نمي مي

  .جدا كردندآنها را از هم اين است كه  .االله است رسول ي ههم خليف
ايـن حكومـت   بديهي است كه . به هر جهت بايد حكومتي باشد

 ـپـس   ،بهتر است حكـومتي عـادل باشـد    در نظر مردم در ايـن راه  د باي
د حكومـت عـادل باشـد،    ين ـگو يعني در واقع كسـاني كـه مـي    ؛بكوشند

حكومـت   ي هلأمس ـ ،بعـد در طـي تـاريخ   ! دن ـكنبان ايـن كـار را   شخود
تحوبه  .نيست بحثش جاياينجا ل است و لاتي پيدا كرد كه خيلي مفص

 شناسي يا حقوق، ، اعم از علم سياست، جامعهي داردخاص ، علماصطلاح
  .كند بررسي ميرا  آنكه 

ايـن   و مختص خداونـد اسـت   ،از نظر ما ولايت مطلقه بر جهان
 ازهـا را   تمام قدرت ،قائل استيكتا خداوندي به كسي كه  .طبيعي است

جسـم   ما كه در اين لباس بشـري هسـتيم،   الاح. ددان ين خداوند ميهم
اسـت؟ بـراي مـا كـه     چگونه بشري داريم، دسترسي به خداوند براي ما 

ــان ــداريم يامكـ ــان روز او . نـ ــودش همـ ــد خـ ــام  خداونـ ــه تمـ ل بـ
 ،1الْأَرْضِ خَليفَةً  يـلٌ فِ ـاعِ ـي جــإِنِّ  :فرمود ـ ينيروهاي غيرماد ـ ملائكه

آدم  ي هدهم و فرشتگان را امر بـه سـجد   اي قرار مي من در زمين خليفه
نيروهاي معنوي را گفت كه  ـ يعالم ماد ـ يعني در واقع در زمين. كرد

وكيـل   واختيـاردار   ،خليفه به معني نايـب  اما. اين جسم باشيددر اختيار 
ولايـت   داوندـخ ـ ،ةً ـالْأَرْضِ خَليفَ  يـلٌ فِ ـاعِ ـإِنِّي ج :خداوند فرمود .تـاس

                                                                          
 .30ه سوره بقره، آي.  1



  جزوه بيست و چهارم/  70
امور به اين بشر نداد، در اموري كـه بعـداً    ي هخودش را در هم ي همطلق

يُّ إِنَّمـا وَ : ن فرمـود آقـر  ي مثلاً در آيه. داد ،به اين بشر تصريح كرد مُ کلِـ

ـلاةَ وَ يُؤْتُـونَ الزَّ  ذينَ يُقيمُـونَ الصَّ اةَ وَ کـاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الّـَ

بعـد از خداونـد    ؛خداونـد اسـت   ،مـولاي شـما   ،ولي شما 1.عُـونَ کهُمْ را
وَ هُـمْ كسي كه در حال نماز  ـ علي است )اشاره به(و بعد  ؛است پيغمبر

تمـام آن   ،ما شيعيان معتقديم كه بعد از پيغمبر ـ صدقه هم داد عُونَ کرا
 ان بعـدي اختيارات پيغمبر به علي منتقـل شـد و از علـي هـم بـه امام ـ     

  .آخر الي
گويند چون خداونـد فقـط    مي ـ ندرت هب ـ البته بعضي از شيعيان

ولـي مـا    .ايـن اختيـار فقـط مخصـوص علـي اسـت       ،علي را ذكر كرده
ما معتقديم كه ( ر و اين ولايت را دارندتمام ائمه اين اختيا ،يم نهيگو مي

يعنـي هـم ولايـت حكـومتي و ظـاهري و هـم        )هر دو ولايت را دارند
 ـ .بـود  همينطـور در زمان پيغمبر هم  ،ولايت معنوي ن آقـر  ي ي آيـه حتّ

بايـد   ،يديپيغمبر اگر گفت بيا ،كه وقتي اختلافي با هم داشتيد فرمايد مي
به دادگاههاي يزيـد و معاويـه و   و  نبايد به طاغوت .براي محاكمه بياييد

همين اعتقاد را مـا   .مراجعه كنيد تانهاي اختلاف اينها براي حلّ و فصل
هـم  كردنـد و اگـر    منتها ائمه شايد مجال نمـي  ؛در مورد ائمه هم داريم
 ،كننـد  هـايي مـي   فهميدند كه ائمه چنين دخالـت  خلفاي ظلم و جور مي
 كه اعتقادشـان قـوي بـود و    ولي آنهايي .كردند سختگيري بيشتري مي
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  .كردند گرفتند و اطاعت مي ، دستور مينزديك بودند

البتــه بعــد از غيبــت امــام، امــام معصــومي در ميــان نبــود كــه 
امام غايب وظايف خودشان را كه بايسـتي ادامـه   . الخطاب ما باشد فصل

بر اين كار  باشد و بايدت نبوگويند  مين ميمتكلّ .تقسيم كردند ،پيدا كند
 »واجـب «كـار  اي خـدا هـم   بـر و كنند  البته جرأت مي. خدا واجب است

فرستد و بعد از پيغمبـر هـم    ولي به هر جهت پيغمبر مي .كنند ميتعيين 
لطـف منتفـي شـد؟     ي هآن قاعـد  ،آيا با غيبت امامحال  .فرستد امام مي

خـدا   .لطف هميشگي است ي هديگر خدا بر بندگانش لطفي ندارد؟ قاعد
دستش  بهظاهري آن ولايت  ،امامزماني كه  تا منتها ؛كند كه تغيير نمي

آن ولايـت  ، زمان ظهور ولايت ظاهري و معنـوي  ا قبل ازت، يعني برسد
بـه  نيابتاً را عرفا و ولايت به اصطلاح عملي  ي هبه سلسلنيابتاً را معنوي 
 علمايي كه حـائز شـرايطي كـه   دليل بدين  .استه علما سپرد ي هسلسل

 ـ     مـا  ي امام فرموده باشند، چنين علمايي بـراي مـا هـم محترمنـد و حتّ
يعنـي   ؛طريقتي دارد ي هم زماني بر وظيفتقد ،شرعي ي هوظيفگوييم  مي

نماز ! نه .ياد خدا هستمه يد من هميشه بيتوانيد بگو نمي ،تا نماز نخوانيد
د بخوانيـد  ند بايا هند يا از ائمه نقل كردا هرا به همان صورتي كه علما گفت
 ولـي سـاير اوقـات    .باز هم بايد بخوانيد ،ولو نتوانيد فكرتان را نگهداريد

  .طريقتي است ي هاين وظيف ؛ياد خدا باشيده هميشه ب ،غير از آن
مؤمنين در مسائلي كه خارج از شـريعت و طريقـت    ي هوظيف اما

 وَأَمْـرُهُمْ  :هن راجع به جمع صفات مـؤمنين فرمـود  آقر ي طبق آيه ،است
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؛ يكي در دو جا خداوند راجع به مشورت ذكر كرده است 1.بَيْنَهُمْ   شُورى
 ي هخطـاب بـه پيغمبـر در سـور     ديگـري  ي ياد شده اسـت و  همين آيه
ذا عَزَمْـتَ فَتَوَ ـوَشـاوِرْهُمْ فِـي الْأَمْـ :فرمايد ميكه ديگري  لْ عَلَـى کـرِ فَـإِ

ه و منـافقين  حتـّي بـا   ؟ بـا چـه كسـاني   ها مشورت كـن،   با همان 2.اللّـَ
ضعف را پيدا  هترين نقط كوچكتا گردد  براي اينكه دشمن مي ؛مشركين

. ضعف را برطرف كنـيم  هطقآن ن ،گوش بدهيم كه بعدبه آنها بايد  ،كند
بـا آنهـا    ،رِ ـوَشاوِرْهُمْ فِـي الْأَمْـاين است كه خداوند به پيغمبر فرمود كه 

ذا عَزَمْتَ فَتَوَ ا مشورت كن ام  ـلْ عَلَى اللَّهکفَإِ خـودت   س از مشـورت ، پ
ايـن   .انجام بـده آن را ل بر خدا با توكّ ،تصميم بگير، تصميم كه گرفتي

اي  آن قدرت و آن سـلطه  ،بنابراين .مؤمنين در غيبت است ي ههم وظيف
، به اين طريق به بوددست سلطان ه دست حاكم يا به كه در آن زمان ب

نين بعـد از  مـؤم  ي هالبته مجموع. مؤمنين ي همجموع ومنتقل شد  مردم
  .ديگر طرق مختلف حكومتي كه هست يا اشور

  थ(3س࢟ت دوّم(
ــالة. الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْـــمِ  ــ الحقـــوق رسـ ه فرمايشـــات كـ

بـراي   .متناسب با دوران امامـت ايشـان اسـت    ،است عسجاد حضرت
گذاريم  ي ائمه را روي چشممان مي ه فرمايشات همهكما شيعيان  كدر
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در  عفرمايشـات علـي   توان آن را با ، ميدورٌ واحِـم نُ لّهُ کيم يگو  و مي
  :فرمايد ميمقايسه كرد كه  البلاغه نهجهاي  خطبه

بْـوَابِ  .الرَّحِيم الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  نَّ الْجِهَـادَ بَـابٌ مِـنْ أَ ا بَعْدُ فَإِ أَمَّ

ــ ــهُ اللَّ ــةِ  فَتَحَ ــهِ وَ الْجَنَّ ــةِ أَوْلِيَائِ ــاسُ هُ لِخَاصَّ ــوَ لِبَ ــوَى وَ هُ ــهِ التَّقْ دِرْعُ اللَّ

تُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَ الْحَصِينَةُ وَ  لِّ هُ رَغْبَـةً عَنْـهُ أَلْبَ کـجُنَّ هُ ثَـوْبَ الـذُّ سَـهُ اللّـَ

ـــغَارِ وَ بَلَاءُ وَ ـشَـــمْلَةَ الْـــوَ  ضُـــرِبَ عَلَـــى قَلْبِـــهِ الْقَمَـــاءَةِ وَ دُيِّـــثَ بِالصَّ

ــهَابِ  سْ  ـ  1...بِالْإِ ــر، مفصـ ــي آخ ــتل ال ــه .اس ــهور   از خطب ــاي مش ه
 ،ه جهاد بـابي اسـت  كفرمايند  االله مي بعد از بسم. است ععلي حضرت

 يِاوليـا  و را بـراي خـواص   آنه خداونـد  كدري است از درهاي بهشت 
ت بر خداوند لباس ذلّ ،ندكه از آن دوري كسي ك. است ردهكخودش باز 

  .ندك و بزرگ خفيفش مي كوچكپوشاند و در نزد  او مي
ه اهل معنا نيسـت  كسي كالبته  ـ را بخواندمطلب اين ه كسي ك

بـراي   عسـجاد  حضرته كاينجا وقتي  ـ استو ظاهر اهل عبارت و 
ن اسـت بـه خيـال خـودش     ك ـمم خواند مي استي قائل شده م حقّكحا

وتـاه  كش ك ـند دركر را بكه اين فكسي كولي  ،بگويد اينها تناقض دارد
رَجَعْنَـا : اي فرمـود  از غـزوه  يـا  پيغمبر بعـد از مراجعـت از جنگـي   . است

يعني همـين   ـ از جهاد اصغر ،2بَرِ ـکـالْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَ  مِنَ 
. بر، جهـاد بـزرگ  كا رويم به جهاد برگشتيم حالا مي ـ ردندكه كجنگي 
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  .جهاد با نفس است :بر چيست؟ فرمودكا ردند جهادكعرض 
نـيم،  كهاد نبايـد غفلـت   از ج: فرموده است عه عليكجهادي 

شمشـير نيسـت،    بـا جهـاد   ،شود ند خفيف ميكه از جهاد غفلت كسي ك
 كن را ترآولي اگر  ،اين هم نوعي جهاد است. جهاد با نفس هم هست

شمشير  نداشتيم البتهار كبا شمشير  نبود ونيم، هر وقت فصل شمشير ك
تـوانيم   نمي ،هر وقت غير از اين شدمنظور اينكه  مصطلح است،ي  كلمه

ه ك ـگويند يعنـي جهـادي    ميكه بر كا يم، جهادنك كجهاد با نفس را تر
بـه  شـايد   ،هميشگي است ،بس ندارد آتش ،تعطيل ندارد ،خستگي ندارد

. نـيم كايـن را فرامـوش ن   ؛انـد  گذاشـته بـر  كانام آن را جهـاد  اين جهت 
هر وقت بنا بـه مصـلحت روزگـار و     .اينها با هم منافاتي ندارد ،بنابراين
نـد هـر چـه    كه به اين مسـائل ب ه توجكر است ه مقرّكسي كآن دستور 
  .شود همان جهاد آن وقت حساب مي ، در آن زمانفرمود

هاي مشهور  از خطبهرا كه جهاديه  ي هه خودش خطبك ععلي
نشين بود، چرا؟ نه شمشيرش  سال خانه وپنج بيستفرمود حضرت است، 

بـراي   ،م شـده بـود  ك ـدرتش نه ق ؛م شده بودكنه زورش  ،ند شده بودكُ
 ـ   هـم جهـادي  اينكه بعداً هـم ديـديم،    صـورت   هحضـرت در آن ايـام ب

رد، بنابراين هيچ تعارضي بين اينهـا  كن آبه قر كمكن و آآوري قر جمع
نند تعـارض اسـت   ك ر مييعني تصو ،بينند تعارض ميكه آنهايي  .نيست

 كرا درجهاد نند تا معناي واقعي كت اگر اهل معنا هستند بايد بيشتر دقّ
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، ننـد ك ه مـي ك ـرا انتقاداتي و زنند  ه ميكهايي  همين حرف ،اگر نه. نندك
  .رها كنند

هـر   ،هم زمان ائمـه  ،ه هم زمان پيغمبركبه اين جهت هم بوده 
مگـر   ؛ندكنداشت از طرف خودش فرمايشات حضرت را نقل  سي حقّك

 مسـائلي  ،فرمودنـد  مـي عمـومي  و ه در جمـع  كهايي  خطبه وفرمايشات 
توانست به ديگران  بود مي آنجاه كسي هم ك ،همگاني بود كهگفتند  مي

فلان واقعه اين فرمايشات در مورد شما نبوديد پريروز  ،ديروز! بله :بگويد
 نداشـت  توانست، حقّ سي نميكهر را فرمايشات خصوصي  اما .ردندكرا 

پيغمبـر بـر حسـب     ،بشود كه درست اين مطلب دركبراي اين. نقل كند
نَـا بَشَـرٌ اينكـه   1. مکأَنَا بَشَرٌ مِـثْلُ : الهي فرمود امر مـن بشـري    ،فرمـود  أَ

ه مـن بشـر   كفرمود يعني از آن جهتي نيز  مکمِـثْلُ كافي بود ولي هستم 
جهـت  پـس از چـه   ، ومتي نـدارم ك ـبر شـما ح  ،مثل شما هستم ،هستم

مـت  وكوحي بر شما ح از جهت ،2 مکإِلَيَّ أَنَّما إِلهُ   يُوحىومت دارم؟ كح
فـرض   .پيغمبـر و ائمـه فرمايشـاتي دارنـد     ،أَنَا بَشَـرٌ چون از جهت . دارم

گوينـد بعـد از ايـن     مـي  ،شود آدم تشنه مي ،بفرماييد تابستان گرم است
گويـد؛ نـه گنـاه    باين را هر بشـري  چسبد،  آب سرد مي كهواي گرم ي

عـد  است ب اند مستحب ه امام فرمودهكند كنقل  اگر كسي !نه ثواب ،دارد
از . اين ربطي به امامت نـدارد  ،ليوان آب سرد بخوريد كاز هواي گرم ي
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ه در تفـاوت ظـاهري   ك اي است نكتهاين . اين قبيل اخبار هم زياد است
  .بين فرمايشات ائمه بايد در نظر گرفت

پرســيدند مــا از پــدر  عصــادق حضــرتدر مــورد ديگــري از 
حالا يـا   .ي دادندهاي جواب ،رديمكسؤالاتي  عباقر حضرتبزرگوارتان 

 ،دهيد جوابي غير از اين مي ،نندك ما يا ديگران از شما همان سؤال را مي
آنچه  :فرمودند ،ه دادندكل جوابي ك بطوررا در نظر بگيريم؟  كداميكما 

سـؤال كـرده   باقر  حضرته خودش از كسي كپدرم فرمودند، قاعدتاً آن 
ه ك ـلي اين دليل اين نيست و ،ندكار را بكجوابي به او دادند، او بايد اين 

  .خود امام بگوينداينكه مگر  ،نندكار را بكهمان  ديگران هم
دانشـمند و   ،مـرد بزرگـوار  و از بزرگان شـيعيان  يقطين  بن علي

خـودش انتخـاب    يـر عنوان وز هرا ب والرشيد ا هارون .بودمدبري اديب و 
ــ ــودك ــد  . رده ب ــارون گفتن ــه ه ــا ب ــوي  :باره ــن عل ــت اي ــد  ،اس مري
لي امتحانات مفصهارون است و چرا او را آوردي؟  عاظمك موسي امام

رد تـا آنهـا   ك ـ ه مـي تقيامامان عصر خود برحسب دستور او ه ك ردكاز او 
اري كه ظاهراً تهيدست بود كي از شيعياني كمرتبه ي كي .دنه نشومتوج

پـيش   آمدند شب مي ،اري داشتندكاگر هم  ،آمده بود پيش اوكه داشت 
زياد تحويل نگرفت  يقطين بن علي .ارش را گفتك ، اويقطين بن علي

ــو  ــداد ك ــام ن ــم انج ــه  .ارش را ه ــا هدي ــامي ي ــردايش پي ــراي  ف اي ب
نگران شد  او. برگرداندند و ردندكرد آن را ايشان  ،اظم فرستادك حضرت
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مگـر يـادت    :فرمودنـد  ردكسؤال از امام ه چرا؟ چطور شده؟ به نحوي ك
منـد   ردي؟ او از تو گلهكآميز برخورد  ما توهين ي هشيعنفر يك نيست به 

معـذرت  و رفـت  شـخص  آن  ي هيقطين شبانه به در خان بن علي .است
ه بـر حسـب   ك ـيقطين اسـت   بن منظور نشان دادن مقام علي .خواست
  .ردكار را كاين ولي  ،وزير بودبا اينكه امام دستور 

وضـو  ورد اينكـه  و در مجمع بودند روزي چند نفر در حضور وي 
گفتنـد مـا بايـد وضـو را از ايـن       ها مي بعضي .كردند صحبت مي چيست
 ـك ـهر . گفتند و بعضي چيز ديگري ميي بگيريم، اينطور طرف  كس ي

اي  نامه. بپرسيم، عاظمك موسي امام حضرتگفتند از  .گفت چيزي مي
خطـاب  امام  حضرت. ندقاصدي فرستاد باامام  حضرتخدمت و نوشتند 

ه وضـوي صـحيح ايـن اسـت از بـالا بـه       ك فرمودنديقطين  بن عليبه 
وضـو  پايين بـه بـالا   تو بايد از  ،وضو بگيري اينطورولي تو نبايد  ؛پايين

ي وضـو  اينطـور يقطين دارد  بن عليكه اي ديد  اگر شيعهحال . بگيري
او نبايد بگويـد  نخير گيري؟  ي وضو ميينطوراچرا  :دبگويبايد گيرد،  مي

 ؛فرمودنـد چنين و اامام به . من از امام پرسيدم و ي استاينطوركه وضو 
يك امتحاني كه آن را پشت سـر گذاشـت، از آن عبـور    از بعد  كمااينكه

ه بعد از اين تو هم طبـق  كيقطين  بن حضرت پيغام دادند به عليكرد، 
ننده هـم  ك ه شخص سؤالكمنظور اين است  .معمول شيعيان وضو بگير

پـيش   ي هه دفع ـكاست، معني لغات  مؤثرّهم ان كمو است، زمان  ثرّمؤ
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اسـتفاده  وري ط ـچ ،دهـد  ه لغات در هر زمان چه معنا مـي كرديم ك ذكر
  .زد توان هاي زيادي مي مثالاز اين قبيل . است مؤثرّ شده نيز مي

خداونـد تـو را بـراي او     كـه  م فرمودنـد كحا حقّدرباره در اينجا 
نـا لا :فرمايـد  ن مـي آقـر  ي آيه. آزمايشي قرار داد ذينَ رَبَّ تَجْعَلْنـا فِتْنَـةً للِّـَ

ه اگـر بـد   ك ـبراي اين ،قرار نده كافرانخدايا مرا موجب آزمايش  ،1فَرُواک
اينجـا تـو را    :فرمايند مي. ارمكگناه بينم و هم هم من لطمه مي ،دربيايند

ه تماس خشـني بـه   كن كبنابراين سعي  ،آزمايششان قرار دادم ي هوسيل
جـا غضـب او را    ن بـي ك ـه سـعي  ك ـي اينك ـي. نداشـته باشـي   اصطلاح

و  عديگـر علـي   يجـاي در  ،فرمايند ه ميكم كحا البته حقّ. برنينگيزي
ه فقـط  ك ـنـه اين  .نـد ا هم را هم گفتكوظايف حا ،عسجاد حضرتخود 
جـا غضـبت برانگيـزد و     ه اگـر بـي  كفرمايند  مي ،داشته باشدحقّ م كحا

انـدكي  تـو هـم    ،در آن گناه و ردهكاه گن ،كندي نسبت به تو ظلم و تعد
 ،بنابراين .ندكه آن گناه را بكه تو موجب شدي كبراي اين هستي كشري
  .چنين كنندديگران كه ن كاري نك

گوينـد، بايـد سـعي     عادت ميي  بارهدرهم شناسي  نااز لحاظ رو
 .بـاز نشـود   ه به قول مشهور رويش باز نشود، رويش در اشخاصكرد ك

ه ك ـ تو خـودت را بـه تَهلُ  اولاًرد، كه كگناهي يا  خطاصورت  چون در آن
و او را هـم   ،يـا جانـت را يـا مالـت را     ،دست دادي ازرا انداختي، چيزي 
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م بـر  كحـا  ه فرمودنـد حـقّ  كاين غير از وضعيتي است . رديكار كگناه
م كمردم بر حـا  ند و حقّكر بكه امر به معروف و نهي از منكمردم است 

البتـه ايـن در مـورد    . جاي خود هسـت  هبهم آن  كه البتههم اين است، 
ن اق ـمحقّ و ناخ ـدر واقـع مور و  عسـجاد  حضـرت ه ك ـدوراني اسـت  

اعـلام الهـي    كربلا در واقع يكه بعد از قضاياي كمعتقدند هم شيعيان 
بـر مجـراي   ه الي يـوم القيامـه   كرده كر نومت را خداوند مقرّكه حكبود 

ؤمنين وظايفشـان خيلـي سـنگين    م ،ه البته در اين ايامكصحيح بنشيند 
 ح به جنگ بروند و به موقع آرام باشـند ز و مسلّبه موقع مجه بايد. است

  .شندكنار بكخودشان را  و
 ـ بـن  به حجـر هم لي توسو ر خيري كذبد نيست در اينجا  دي ع

 .وفه بودكاز شيعيان خالص در  ،ععدي از پيروان علي بن جرح. بشود
 ،خوانـد  خطبه مي ،زد بود هر وقت حرف ميوفه كم كه حاكابي  بن زياد
ه كها چيست  اين حرف :گفتند ش در پايين منبر مينجر و ديگر دوستاح

ديد اينهـا  زياد . آوردند يادش ميه زني؟ سوابقش و فجايع معاويه را ب مي
ه مـن  كنفر را به شام پيش معاويه فرستاد دوازده  .دارد تواند نگه را نمي

نهـا را  آه ك ـمعاويه گفت . نكري كدارم، خودت ف هتوانم نگ اينها را نمي
ه بعـداً در تـاريخ   ك ـبراي اين .ه وارد شام بشوندكمنتها نگذاشت  ،شندكب

ولـي   ،ردنـد كاينهـا را سـرخود اعـدام     و ردك ـناين كار را بگويند معاويه 
 .ايسـتند بفرسـخي دمشـق    ششدر معاويه گفته بود . دستور معاويه بود
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. ، هـر دو را داد جـر و پسـرش  حدستور قتل  .دادبعد دستور قتل اينها را 
غضبش مير: ه هر دو جالب استكجر با ميرغضبش دو تا برخورد دارد ح

ه كبگويد بود ن كمعمولاً ممشم يا پسرت را؟ كل تو را به اوكآمد گفت 
ل پسـرم را  او :جر گفـت ح .عمر كند دقيقه هم ديرتر كيكه ش كمرا ن

 اول :گفـت  ،ه خيلي جانش را دوست داشتكست اين ا امر ظاهر. شكب
سي، هميشـه  كها چه ميرغضب چه هر  آن وقت(. شكپسرم را بعد مرا ب

ولـي   ،ننـد ك داننـد چـه غلطـي مـي     هـا مـي   ي بوده، ميرغضبهمينطور
بـراي   :گفـت  گفتـي؟ يزي چچرا چنين  :ميرغضب از او پرسيد )نندك مي
من  ي هايمانش به اندازتازه ايمان است،  ،ه پسرم تازه مسلمان استكاين

ن اسـت  كمم ،شود ايمانش سست مي ،شتيكاگر ببيند مرا  ،قوي نيست
ولي من ايمـانم   ،ندكارهاي خوبش توبه كاز  ،ندكه نجات پيدا كبراي اين

ي دوسـتانم در ايـن راه بياينـد و زجـر      همـه  ،ه هيچكپسرم  ،قوي است
جـر را  ه آمـد ح ك ـبعد . دارم نمي دست از ايمان بر ،شته بشوندكببينند و 

 ـ  ه راحـت كسرت را جلو بياور  :جر گفتبه ح ،شدكب . بـزنم  ت راتـر گردن
همـين  :گفت. اري نيستكه ديگر كچرا؟ اين :گفت. نمك جر گفت نميح 
ه داري ك ـگنـاهي  به منزله ايـن اسـت كـه     ،تر گردنم را بزني ه راحتك

خـواهي   تـو مـي   ،ني بهتر انجام بدهي، چون قتل مـن گنـاه اسـت   ك مي
قـدر بـا تـو     مـن همـين   ،و بهتر انجـام بـدهي   ترني زودك ه ميكاهي گن
  .ولو گردن مرا بزني ،ه گناهت را بهتر انجام بدهيكنم ك اري نميكهم
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  ୓ی म࣫ل ॥඼ෙवت ච໔وه
  

  )৔ومان(म࣓࢟ت  ࣔࣨوان  ච໔وه ॷماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )قسمت سوم(رهاي عرفاني گفتا  سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(وات فهرست موضوعي جز: هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )مقسمت دو(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختلافات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )سمت دهمق(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم

  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   يكم بيست و
  200  )قسمت اول(شرح و تفسير قرآن كريم   دوم بيست و
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  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  بيست و سوم

  
***  

  
ي  ي اين جزوات، مستقل از هر سازمان يا مؤسسـه  با توجه به آنكه تهيه

است جهـت سـفارش    خواهشمند  گيرد، خيريه و يا انتشاراتي صورت مي
  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن جزوات، فقط با شماره

***  
  

بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جـزوه توفيـق خـدمت مـالي     
 .شود د، سپاسگزاري ميان داشته


